


اعال ماه دِ اجه 
هیه کننده (مدعلی شرطان) 


اعال این ماه بر دو قسم فتاه 
ال اعبالی که مشتزلد است میان دهه اوّل. دوم اعالی که ختض به ایام ای است. 


اعال مشترك دهه اوّل سس سس ۳ 
روز اوّل ماه ب۰ب۰ب۰بب ب ی 
روز هش ماه 0 کار ار را ره 
شب کم (شب عرفه) سس سس سس ٩‏ 
روز حم (روز عرفه) ی ی 
شب دهم س ۲ 
روز دهم (روز عبد قربان) 7 
روز عبد غدیر (روز هپجده) توت ور ی 
روز ببست و چهارم (روز خائم بخشی علی(علبه السلام) و روز مباهله) میتی( ۱ 
روز بست و پنجم (روز نزول سوره هل آتی) ۰ 


روز آخر ذی اجه ی 


۰ 


اعال مشترك دهه اوّل 


دهه نخست ا از ماه فی الب هر شب ما فاز مغرب و غنض | ند کت فا رز کی 
در هر رکمت سوره مد و سوره قل هو الّه را ی خوانی» پس از آن اين آیه (آیه 142 سوره اعراف) 
را ی خوانی: 
و واعذنا موسی ثلائین له و عفناها بعشر فم میقاث زیه 


و ما با موسی می شب سپس آن را با ده شب دیگر تکبیل نود به اين ترتیب میعاد پروردگارش (با او) 


مین له و فال موسی لخبه هاژون ای نف تزی. و أضلخ 
چهل شب ام شد و موسی به به برادرش هارون گفت: تفت مپان قوم باش و (آا را) صلاح کی 


و از روش مفسدان پپروی منا. 
کر چن کی دروب سجان, وال چا نمی شوی(0) 
2 روزه گرفتن در ه روز اوّل. در روایتی از امام موسی کاظم(علیه السلام) قل شده است که هر کس 
4 روز اوّل دی اجه را روزه بدارد. خداوند ثواب روزه بش عمر را برای او می وس( 
3 ابوحمزه ممالی از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است که آن حضرت. از روز اوّل تا عصر روز 
عرفه» پس از نماز صبح و قبل اب این دعا را ی خواند: 
خدایا این روزهایی است که برتری و شرافتش دادی بر سایر روزها و به اطف و 
وَرَحُتكَ. قر یبا من برکایك. اف نا فیها من لماك 


له ای ستلك آن فصلی علی محقد و آل مخند. وآن یناف 
ویو و رو ۱۹ 
لسبیل الهدی. والعفاف والفنی. والعقل فیها اجب وتزضی. ال 
راه هدایت و پاکدامنی و پی نیازی راهغایی فرمایی و موفقبان داری به انجام آنچه دوست داری و موجب خشنودی تواست خدایا 
ی سعّك یا موضع کل شکوی ویا سایق کل وی» وبا شاد کل 
از تو خواهم ای جایگاه هر شکایت و ای شنوای هر خن یرّی و راز و ای حاضر در هر 
ملاء وا الم کل حفية. آن فصن علی محند و آل مُحشد. و آن تکشف 
جمم و ای دانای هر نحان که درود فرستی بر مد و آل مد و بکشایی 
عتا فا ابلاء و تشتجیب آنا فها الدعآی و نمینا فیها و تین 
در این روزها از ما بلا و گرفتاری را و مستجاب گردانی در آتحا دعای ما را و نبرو دهی به ما در اين روزها و ککیان دهی 
ون یه لا مب نا وتزضی. وعلی ما ات علینا ین 
و موفقیان داری پروردگارا بدانچه دوست داری و خشنود گردی و بر آنچه واجب کرده ای بر ما از اطاعت خودت 
طاعیت وطاعة شوت وآهل ولاتیك. الم نی آشعّك يا آزحه 
و اطاعت پیامبرت و اهل ولایتت خدایا از نو خواهم ای ربانترین 
لاجین. آن تن علی شعقد و آلي معند. وان تب لنا فا ارضاء 
حربانان که درود فرستی بر مد و آل مد و در این ایام خشنودی خويش را به من ببخش 
لک میغ ای ولا تخرمنا خر ما ثزل فیها مرن الشمایء وطیز 


که براستی تو شنوای دعایی و حروم مکن ما را از خبری که در ! بن روزها از آسمان فرو باری و پاکیان کی 


من لوب یا لام یوب ووچب لنا فها داز دهم ل 


از گناهار. ن ای دانای بر نادیدنیها و واجب گردا ن در اين ایام برای ما خانه جاویدان را خدايا درود فرست 


4 


عل مُحتّد و آل مُحید؛ ولا لك لنا فیها دنا لا رت ولا هت ره 


مد و آل مد و هیچ گناهی برای ما باقی مگذار جز آن که بیامرزی و نه اندوهی جز 


1 


دجته و دیا لا قضبتف و ات الا آدبٌ بت ولا حاجَهٌ من خوازج 
تاو ای آن که ببردازی و نه غایی جز آن که به ما برسایی و نه حاجتی از حاجات 
لیا ولاجرة لا مهلتها رتشا عبی کل شیء قدیت. ال با 
دنیا و آخرت ۳( و هموارش گردانی که براستی تو بر هر چیز توانايي خدایا ای 
عالم لفات يا راجم الْرات» یا مُجیب الدْعَوات» یا رب لانَرضين 
دانای اسرار پنهان ای رم کننده شا دیدگان ای اجابت کننده دعاها ای مس زمینها 
الشمواتِ» با من لا شاه علیه الاضواث» صل علی مُحشد و 
و اقا ام که اه را ان اه اش هرفنود بنه ۱۳ 
محد» واجقلنا فیها من عتنايكت ات ِ والفایزین مجنَیك» 
ای رمیات ۰ لزاجین. ات له غلی ۳ ُحقد 
اج یی 3 نات 
ره 


4 آن پیج دعایی را بخواند که به فرموده امام باقر(علیه السلام) خداوند آن را بوسیله جبرثیل برای 
حضرت السلام) هدیه فرستاد» تا در یم 1 تا لسن بای وت 
(1) هد آن لاله لا ال وخده لا شريك »لامك وله اند بیده یره وهو علی کل میء قدیز. 
رن ی یکانه نست که شريك ندارد از آن اوست فرمانروانی و خاص 

یت سای دی ات بت ات اه ات 
(2) أشْهْذ لا له الا ال وَحتَه لا شريك له اعدا ده صداً َم یذ صاحبة و لا ود 
۳ ۱۳۳ 
برای خود نگیرد 

(3) آشهد آن لا (لة الا ال وِخد؛ لا شريك له آحداً صداء لم یذ ول بوذ ولم یکن له کفوا آحَد 

(3) گواهی دهم که معبودی جز خدای بکانه تست کر شريك ندارد بکانه ۵ نیازی که نزاید و نه زاییده 
شده و برايش هتایی هیچ کس نیست 
(4) هد آن لا ال لا ال وَحده لا شريك ل» له مك وله لد یخی ومیث. وه خیم لا موف 
ییده الْحَر» ومو غلی کل شیء قدیز. 
(4) کواهی دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست که شریک ندارد از آن اوست فرمانروایی و خاص اوه 
او تیا بو هو 
له وی جع اه من دعاء تدش وراه اه مُنتهی .آشْهدللّه با دعاَانهْ بری۶ ممَن کی 
ون ال و لول 
رشن تس دا و کی است سقو نا مدای هر هن کدعا کنگ‌ یرای دا آنهان لس 


گواهی دهم برای خدا بدا خهستراننه ات ی این کپوا رتست هر که از او ری تفه و یرای 
خداست آخرت و دنیا. 


سپس حضرت عسی(علیه السلام) پاداش فراوانی را برای صد مرتبه خواندن اين پنج دعا ذکر فرمود.(5) 
مرحوم «علامه مجلسی» گفته است: آگر کسی هر روز هر يك از این پنج دعا را ده مرتبه بخواند (که در 
مدّت ده روز هر کدام را صد مرتبه خوانده است) به روایت عمل کرده است. البقّه اگر هر روز هر 
دعایی ۱ بخواند کمتر است.(6) 

5 در هر روز از این دهه. اين تحلیلات [لا اله لا الّه ها] را که ! از امیر مومنان(علیه السلام) نقل شده 
ی ابو او 

۱ د آمواج لور . ا 


معبودی جز خدا ندست به شماره شبها و بت معبودی جز خدا نست به شیاره مومای دریاها 


۳0 


لا ام الا ال 
اه الا الثم ور مه بر مما یجمعُون. لا ا الا ال عَدّد الشوه 


خ نی ای یی و و وین ای 


۳ 


ولج لا 2 لاله عََذ اسر اور لا( !9 له عَد جر 
وس مات یو مات مت 
مر » ا له لاله عَد نم مون» لا (ل2 له نی الیل لذا 
سر سامت وم ره رتست رب 
عسعش, والشیح (ذا تسش لا اله الا له عَتذ الاح قی البراری 
تاريك شود و در صبح چون بدمد معبودی نبست جز خدا به شیاره بادها در صهراها 
والسجُور لا الة الا له مق ۳ للی یم ی نی الضور.(7) 


و کهها معبودی جز خدا نبست از امروز ت روز نفخ صور. 


روز اوّل ماه 


روز اّل ماه ذی اجه روز مباری است و برای آن اعمالی چند نقل شده است 
1- روزه گرفتن. در روایتی از امام موسی بن جعفر(علیهما السلام) نقل شده است که هکس روز ول 

ماه ذی اجه را روزه بگیرد» خداوند برای وی پاداش عظهی را می نویسد.(1) 
2 خواندن فاز حضرت فاطمه(علیها السلام). فرخوم تب طوسی» فرموده اس مستحب انش در 
این روز» نماز حضرت فاطمه(علیها السلام) را بخواند و اين ناز چهار رکعت است (هر دو رکعت به يك 
پنجاه مرتبه سوره قل هو الّه را بخواند و بعد از سلام تسبیح حضرت فاطمه(علیها السلام) را بگوید. 

آنگاه بخواند 
شبحان ی ام الشامخ الْنیف. شبحان ی الجَلال الباذخ اْعطم. 
ای و اب یی رت توت ای ات نی 
سشبحاه ن ذی فك الفاجر الدیم» 2 شتهان من برق 1 تر الم ی 


منزه است صاحب ات زد مور را بر 
الصّفا. شبحان من ری وفع الطبرٍ نی الهوآی سْبَحان مَْ هو هکذا ولا هگنا عَیر.(2) 
رهق :ار مازه ات ان من کیک رد عون تفه را قر ها مازی اعت رن کین که قاط ام 
چنین است و جز او چنین ندست. 
و هر تاه رل مه وه ی کم مره 
سوره قل هو ال و ده مرتبه ایه آية الکرسی و ده مرتبه سوره تا | آنزلناه را بخواند.(3) 
وی سنوی دک 


2 ماه 


روز هشم ذی اجّه را روز «ترویه» ی نامند و به روای یت امام صادق(علبه السلام) ار( آن» کثاره 
کناهان زیادی است.(1) 


شب کم (شب عرفه) 
شب عرفه از شب های مبارك و بافضیلت است که عبادت و توبه و راز و نیاز با حضرت حق در آن 
بسیار پرارزش است 
در روایتی از رسول خدا(صللی الثّه علیه وله ) نقل شده ا ست که فرمود: شب غرفه شنی است که دعاها 
در آن مستجاب است.» و کی که آن شب را به عبادت ببردازد» پادا" ش سالها عبادت را دارد و اين 
شب شب مناجات و توبه است.(1) 


برای این شب. اعال قل شده اتید 
ی 


لا شاد کل نیوی. وموضع کل شکوی. وعال کل نی 
خدایا ای آگاه هر رازو مرجع هر شکایت و دانای هر پنهان 
وثتیی کل حاجة. یا یکت الّقم علی ده با گرم او بان 
و منتهای هر حاجت ای آغازنده نعمت ها بر بندگان ای بزرگوار گذشت ای نیکو 
الجاوز. با جواث با من لا واری مه یل داج» ولا بر تاش ولا 


درگذر ای بخشنده ای که نه شب تار چیزی را از تو پنهان کند و نه دریای مواح و نه 


ماو ذاث آبرام» ولا ظاْ داث ازتباج» با عَن الط ده طیانه 
آسان بل دار و نه تاریکیهای پیچیده درم ای کی که تاریی در پیش او روشن است 
اشعلک بثور وجیلت الکریم نی یت به بل فجعته دکا. ور 
از تو خواهم به حق نور ذات بزرگوارت همان که بدان وسیله بر که تجلی فرمودی و آن را متلاشی کردی 
موسی ضمقاء وائوك نی رقفت به الشموات بلا تمد. وتطخت به 
و موسی مدهوش بر زمین افتاد و به همان نامت که آسیانحا را بدون ستون برافراشتی و 
لازض علی وجْه ماء جمد. وباسيك المژون اون الْمکثوب 
زمین را بر روی آیی منجمد شده من کردی و ؛ ی ی تفت تا 
الطاهر. نی | ذا ذٍعیت به أجَبْتَ ذا شیلت به آَعطیت» امک 
و پاکیزه است هیانکه هرگاه بدان نام بخوانندت اجایت ۳ بدان از تو خواهند عطفرمایی 
سبح ال ویس ارانٍ» نی هو وژ علی کل ور ووژ من ُوره 
فِ رنه ری ترآ آن نور است بر هر نوری و نور است از نوری 
ین کل وه لا بل ازش انشث. وا بل لشموات فیخث» 
شس نزن از آن هر نور چون به زمین رسد شکافته شود و چون به آسیاحا رسد گشوده شوند 
واذا بل أزش اه وپائیك نی تقد مه فرآیض ملایکیلت, 
و چون به عرش رسد بلرزد و به حق آن نامت که بلرزد از آ ن اندام فرشتگانت 
واشتك بق جرتیل ومیکائیل سیخ 
و از تو خواهم به حقق جبرئیل و میکائیل و اسرافبل و به حق مد مصطنی 


صلی اه یه و مه وعلی جمیم لاه وجميم لیف وبالانم 

که درود خدا بر او و آلش و بر جمیع بعبران و همه فرشتگان و به حق آن نای 
نی مشی به ه الخْصْرٌ یی فل المآی کا مشی به علی جَدد ا لا ض» 

که حضرت خضر بوسیله آن بر روی امواح آب دریا راه ی رفت چنانچه بر روی زمین هموار راه ی رفت 

وبائیلت نی فلت به خر لموسی. واغرفت فزعژن وقوعذ. 

9 آن نامت که شکفتی بدا ن دریا را برای موسی و غرق کردی فرعون و قوم او را 
۳ به موی ین عمران ومن مَعة. وبایلك نی ذعالة به موتی 

و نجات دادی بدان موسی بن عمران و همراهانش را و به حق آن نامت که موسی 
بن عمران من جلنب الطور الایعن. فاشتجنت له وایت عَلینه مب 


بن عمران بوسیله آن تو را خواند از جانب راست که طور و اجابتش کدی و محبتت خود را بر دلش اندا 


4 


مئل» وبايك النی به خی عبتی ین مریم الْعوتی» وتگلم نی لد 
7[ 
ضبیاء وآتره الاك والابهض بان وباسوک ای دعالك به عم 
و کر مادرزاد و مبتلای به مرض برص را به اذن تو شفا دادو بدان نامت که خواند بوسیاه آن تو را حاملین 
عرشك. وجررتیل ومیکاتبل واشرافیل» وحبینلت مُحمد صلی ال 
عرشت و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حبیبت مد صلی ال 
یی وملایگنك ارو ونیا المزسلون» وعباذلة 
علیه و آله و فرشتگان مقزب و ببران مرسلت و بندگان 


لضالخون من آهل المواتِ والازضین. وبانوك ای عال به 
شایسته ات از اهل آسیحا و زمینها و بدان نامت که یونس تو را بدان نام خواند 
دُوالشون» لد دعب مغاضباً فطن آن آن تفیز علیه,قنادی نی الطلات.آن 
در آن هنگام که خشمناك برفت و کیان داشت که بر او مخت نگیری پس ندا کرد در میان ناریکیها که 
لا له الا آنت» شبحانك ان کنث مر السالمین. قاشتجیت 41 ومجبته 
معبودی ی ای رت و تا ی دی مجانش دادی 
ن الق وکنلاك تنجی المژینین وبانیك العظم نی دعالة بهداوذه 
و این چنین نجات دهی مومنان را و بدان نام عظت که د 
فک ال رضاح , فَترت اه دنب وباسيك اانی دعَك به اِبَة یه امرأه 
بدان نام تو را خواند و برایت به سجده افتاد پس گناهش آمرزیدی و بدان ۱۳۳9۳ 
فزغون» لد فالّث رب این عندل با نی الجّف. و نی من فرعون 
فرعون بدان نام تو را خواند و گفت: پروردگارا برای من نزد خود در کشت خانه ای بنا کی و نجاتم ده از فرعون و 
عم و نی من ام امین فاشتجنت لها ذعانماء و ول 
کدارش و جات ده ا ۳۹/۹ ات وه ت۸۳ نامت 
ای دعالة بهآثوب. لذ حَل هللا یه و ات له وی 
که ایوب تو را بدان خواند در آن هنگام که بلا بر او نازل شد پس او را تندرست کرده و کسانش را به او دادی و نظایرشان را 
مهم رم من عنیك ودکُری للابدی» وباشيك ای عال به 


۰ ۰ ۰ ۰ ۹ "۰ محمع 


موب فُرَددتَ عَلیه تصرن وفة غنیه پوشف. وَحَعت فا 
یعتوب تو را بد آن نام خواند پس بیناییش را و نور دیده اش پوسف را به او بازگرداندو پرپشانیش را برطرف کزدی 
وبانيك نی دعالة به شلیمان» ینت له ملک لا نی لاحد من 
بدان نامت که سلمان بدان تو را خواند پس بدو سلطنتی دادی که شایسته نبود برای هیچ کس 
بغیو. ای آنت اماب وبائیك النی مت به الراق لفحمّد ضلی 
ی 
ال علیه و اه فسلی لذ فال تعایی: سشبحان نی آشری بعنده یلا من 
له علیه نب نیب ای 1 
ی ی ی 
هذا ما تا له مثرنین» وائا ای نا آمتقلبون. وبانیك الْنی رل 
این را وگرنه ما نیروی تسخیرش را نداشتیم و ما بسوی پروردگارمان باز می گردیم» و بدان نامت که نازل می شد بوسیه آن 
جَرتیل عغلی مُحقّد صلی ال له و آلی وبانيك النی دعال به دم 
رت له دبهُ» واسکنته جَنَئَ. واسکل ی ارآ القظی وق 
پس گناهش آمرزیدی و در عشتت جایش دادی و از تو خواهم به حق قرآن عظم و به حق 
مُحَمّد خائم تن ۰ وق ابراهجی وبحق فضاِك یوم لمضای وق 


مد خاتم بجبرانو به حق ابراهیم و به ح جدا کردنت حق و باطل را در روز داوری و به حق 


۵ 


القوازین اذا نصتَت» والضخف اذ دا شرت وه ال ومأ چری» 
میزاا هنگایی که نصب کردد و نامه ها 7 نگاه که گشوده شود و به حق قلم و آلچه بنویسد 
وللوح وما آخصی. وب الاسم آنی کته علی سرایتي لْعزش قَبل 


و لوح و آنچه بشمارد و به حق آن نامت که نوشتی آن را بر سراپرده های عرش پیش از آن که 


1 


لك الق ولا والشفس والمّمر بای عام واشهد آن لا له الا 
خلقی را بیافربنی و دنیا و خورشید و ماه را خلق فرمایی و کواهی دهم که معبودی جز 
الف. وخ لا شريك له. وا مُحداً ده ورشوله» وشعك باه 
خدای یگانه نیست که شریکی ندارد و این که مد بنده و رسول او است و از تو خواهم بدان نام 
لَمخژون فی خرآئيك یت یی اشتأتزت به فی عم لیب عندلت. ل 
حفوظ در خزینه هایت که مخصوص خود ساختی آن را در عام غیب در نزد خویشتن و 
هر علیّه حَد ین لك لا ما مُرب» ولا ی مزسل» ولا ید 
آگاه نشد بر آن هیچ کس از خلقی تو نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی و نه بنده 
مُضطفی واسعللق پاْیك نی شمش به الیحاژ وَقَامَت به ا الجبال. 
برگزیده ای و از تو خواهم بدان نامت که شکافتی بدان دریاها را و برپا شد بدان کرهها 
واختف به الیل والتهاز» وق الم نی و ان العظیم. 
و در رفت و آمد شد بدان شب و روز و به حق سوره مبارکه مد و قرآن عظم و 
بت الکرام الکبین. وبتي طه و بسء وکییعص. ومعست» و 
به حق نویسندگان ارهندت و به حق طه و پس و کییعص و معسق و به حق 


مه 3 ره و موه ها 2 نم 2 2 
توراة موسی. وامجبل عسی» وزبور داد وفزقان مُحَمّد صی | 


تورات موسی و امجیل عبسی و زبور داود و فرآن مد که درود تو 
وعی تم اوشل. وهی رای الم اق نتب 
بر او و آلش و بر جمیع رسولان باد و به حق آهی و شراهی (که دو نام اعظم یا نام دو تن از بزرگان دین است) خدایا از تو خواهم به حق 
لك المناجات. آلتی بل و مُومی بن تمران فوق جَتل طور 
از یی کی ام سای تیف نی 
وتات باسّیل نی عَتَهُ مك الم لَض ا لازوای 
ی 
وس تاک پانیلت النی کیب علی ور الیون» فَحَضعت التران لت 
و از تو خواهم بدان نامت که نوشته شد به برگ زیتون و آتشها در مقابل آن نام فروتن گشت 
لور فلت: با ناز کون بزداً وسلاما. واسعاک بانیلت نی کت 
و فرمودی «ای آتش سرد و سلامت باش» و از تو خواهم بدان نامت که نوشتی آن را بر 
علی شراوتی امد والکرامة یا من لا بخغیه سایل. ولا بقْضه یل 
سراپرده های مجد ۳۹ ای که درمانده اش نکند سائلل و نکاهدش دادن جایزه ای 
پا به مُشتفاث واه یلا آشْك بععاقد یز , من عَشك» و 
ای که به او استغاثه شود و به | و پناه برند از تو خواهم به ت۳۳ 
مه ین کنابلت. وبایلت الم وج الغلی. راك 
و به آخرین حد ای رمت از کتاب تو و به اسم اعظمت و مقام والاترت و کلات 
نات الملی. الم رب الاح وما در والشماء وم سل 
ماو رنهاب ای ورد ار بادها و آعر که کل مبزهرد کار سا و هنز یهگا 


والاژض وما ال قَ قلث , والسَیاطین ما لت صَلث. والبحار ما جرَت» 
و پروردگار زمین و آنچه برخود دارد و پروردگار شیاطین و آنچه را گمراه کنند و دریاها و آنچه را هراه برند 
کل ح هو علیك حنْ. وق الملایکه المتزین. 
و به حق هر حتی که بر توست و به حق فرشتگان مقربت 
ارو حانین رون لسن كَ الیل والتّهار لا رون 
1 
ی ابراهیم خلبللك. وق کل ول پناديك ین الضفا وَالمزوق 
3 حق ابراهيم خلیل توو به حق هر ولی و دوستی که تو را در میان صفا و مروه صدا زند 
وستجیب له ذعا» یا مُجیب آشعللت ی هزه الأ نی هزم 
و دعایش را به اجابت رسانی ای اجابت کننده از تو خواهم به حق اين نانحا و به این 
التعوات» ان تعفر دا ما قدسا وما احرناهها اشرر زا ما آغلتاه جما 
دعاها که بیامرزی آٍ نچه ازگناها ن که از پیش داشته و از و از این پس دارم و آنچه پنهان کرده و آنچه آشکار کردی و آنچه 
ات لگ 
ظاهرکرده و تیه را نی کردم و نها توبدانآگاهتری از ما که برستی تو بر هر چیز توانای 
میت با ۱ یب يا موش کل وحبد» 
به رمتت ای مربانترین حربانان ای نگهدار هر غریب ای همدم هر تنها 
اف کل م ضیف یا ناصر کل مطلوم. ا رازق کل مخژوم. با مُونس 


ای نبروی هر ناتوان ای یاور هر سقدیده ای روزی ده هر محروم ای مونس 


هرب 


مُشتوجش, يا صاجب کل مُسافر» يا ماد کل حاضر يا غافز کل 
هر وحشت زده ای هراه هر مسافر ۱ ی تکیه گاه هر حاضر در وطن ای ی آمرزنده هر 
گناه و خطا ای فریادرس فریادخواهان ای دادرس دادخواهان ای 
کاشف کرب المعکروبن پا فارح ظ المَهمومین پا بدیع 
برطرف کننده محنت محنت زدگان ای غمزدای غمزدگان ای پدید آرنده 
السَمواتِ والاتَرَضت با مُثتهی عَاية الطالبیی. یا مُجیب ذَعُوَة 
آساعا و زمینها ای منتهای مقصود جویندگان ای اجابت کننده دعای 
امضطرین. با آد عم الزاجمین. یا وب العالمین» يا ین تم الی» با 
درماندگان ای حربانترین حربانان ای پروردگار مانیان ای جزا دهنده روز جزا ای 
5 الاجودین با اکرم الاکزمت ا آسقع التامعین با یر 
شیاه خزوخ بخشندگاه ایا کمتین وان ای شنواترین شنوایان ای بنناترین 
رین با در القادرین» (عفز ی لوب ای عیر انعم وافز بن 


بنایان ای قادرترین قدرتقندان بیامرز از من آن گناهانی را که نعمتها را تغییر دهد و بیامرز از من 





‌ 


لوب النی ثورثْ اند واعفز ی لوب ای تورث السَمّم. واعْفر 
گناهانی را که پشهانی به بار آورد و بیامرز از من گناهانی را که موجب بهارتا گردد و بیامرز 
وب التی مك ایصم. واعْفز ب انب النی ترد العای 
از من گناهانی را که پرده ها بدرد و بیامرز از من گناهانی را که دعا را باز گرداند 


واعْیز ی لوب نی تخبش قظر الشمام. واعْفز یی بای 
و یامرز از من گناهانی تبون ز آسیان جلوگیری کند و بیامرز از من گناهانی را که 
عجل المتای واعْفز ‏ ال 1 َاعْ ی وب 
شتاب در نابودی کد زک راکه بدبختی آرد و بیامرز از من گناهانی 
ی ی آم واعز ی لوب ای نشف الفطاع. واْفز بل 
که هوا را تاريك کند و بیامرز از من گناهانی را که پرده را بالا زند و بیامرز از من 
لوب الی لا بفیزها رل یاف وال عَنی کل تعة لاد من 
گناهانی را که جز تو کسی آنحا را نیامرزد ای خدا و بردار از دوش من هر حقی که از یک از 
فك وَاجْعل ی من آثری فرجاً ومخرجا وشرًء وانزل بقبتك فی 
خی تو بر گردن من است و قرار ده برای من در کارم گشایش و اسانی و وسیله بیرون آمدنی و فرود آر بقینت را در 
صذری. ورجاءك نی قلی» حنی لا آزجو عرل. له اخقظنی 
سینه ام و امیدت رادر دل تا امیدی به کسی جز تو نداشته باشم خدایا مرا حفظ کی 
عفن نی مقایی» واصتبنی فی بل ونجاری» وم تن یی 
و عافیتم ده در جایگاهم و همراه من باش در شب و روزم و از پیش رو 
ولفی. وعن یمینی ون شمالی» ون فوق وین تختی. ویر ی 
و پشت سم و از راست و چیم و از بای سر و زر پم و را را بر من هوار ی 
لبیل واخیین پن انسیر. ولا ی فی العسير» وامینی با خر 


و اسانی خوشی برایم پیش آ آور و در دشوارکا هی ی ای تین 


دلیل ولا تکلنی ال تسی ی الامور وی کل شور وافتنی ال 
راهفا و در کارها مرا مرا به خودم وامگذار و هر سرور و خوشحالی را به دلم انداز و بازگردان مرا بسوی 
آهلی بالفلاح والتّجاح» مورا نی العاجل والأجلٍ» لت قلی کل 
خانواده ام به به رستگاری و کامپایی و آراسته به شادکابی در دنب و ات که براستی توبر هر چیز 
شیء قدیژ وازژفی من فضلت. واوسغ عن من طیاتِ رژقك. 
توانايي و از فضل خویش روزم کین و فراخ گردان بر من از روزکای پاکیزه ات 
واشتفملی فی طاعتك. واجزنی من عذابلك ونارك» وافئنی ذا 
ات تیم ده از عذاب و آتش دوزخت و بگردانم به رت خود هنگای 
فیتی ای جَِكَ رت له از غود بل من ژواي نغمتك 
شو تج بیرون بری بسوی شنت خدایا به تو پناه برم از زوال نعمنت 
وین تخویل عافبیك» وین خلول تقعیك وین تژول عذابك وآغوذ 
و از تغیبر یافتن عافیتت و از آمدن عقوینت و ا یه وی 
بك من مد البلای درل الْفای وین شوء الضای وشائة لا 
از مختی بلا و گرفتاری و رسیدن بدبختی و از تقدیر بدو شماتت دشمنان 
وین سر ما بل من الشمای. وین شر ما نی الکتاب الفزل» ال 
و از شر آنچه از آسیان فرود آید و از شرٌ آنچه درکتاب منزل خود (قرآن) بیان فرموده ای خدای 
یی ین الاٌشرار» ولا من آصحاب التار» ولا تحرفنی صبه 
مرا از اشرار و از اهل دوزخ قرارم مده و از مصاحبت نیکان محروم مفرما 
الا تیا واخینی حباٌ یه وتوفنی وفاةٌ يب نی بالارار 


و به زندگی پاکیزه زنده ام بدار و به مرگ پاکیزه ای ببرانم که به نیکان ملحقم د 
وازژفنی مُرافمَه مه یاه فی مد صدّق عند مليك متیر له لک 
و رفاقت بجبران را روزم گردانی در جایگاه پسندیده نزد پادشاهی یرومند خدایا از آن 
لد علی خشن ی بلال وضئیلت. ول امد علی الا رشلام و ]باع[ 
توست ستایش بر خوش آزمایشی و خوش رفتاریت و تو راست ستایش بر نعمت دین اسلام و پیروی 
اس يا رب کا هد دَيتهمْ دييك وه و کتابلت» فاهینا وعلمنا؛ 
طریقه (بجبران) پروردگارا چنانچه آن بیبران را به دین خود راهغایي کردی و کتاب خود را به آنان یاد 
دادی ما را نز هدایت کده و یادمان ده 
و تو راست ستایش بر خصوص آزمایش و رفتار نیکت درباره نتخص من که مرا آفریدی 
فاخسنت علنی. وعلفتی فاخسنت تغلمی. وهدیتنی فاخسنت 
و خلقتم ر یکو کدی و یادم داوق کر با دادی و هدایتم کردی 9 
هدایتی. فك الحَند علی مایك عَل دیا وحدیثاًء فک من کب با 
هدایت کدی پس تو راست ستایش بر نعمت بخشبت فسبت به من از زمان قدیم و جدید پس چه بسیار محنتی که ای 
سیدی قَذ فرجته. و من با میدی قذ تنتك. وک ین مب 
آقای من تو آن را گشودی و چه بسیار اندوهی که ای 


۲ مه سم ور و مره ۶ ۳ و و در تم 7 
سیدی فد کشفتة و ین بلاء با شیدی قذ صرففه ود من عیب با 


آقای من تو آن را زدودی و چه بسیار نم و غصه ای که ای آقای من تو آن را برطرف کردی و چه 
بسیار بلا و گرفتاری ای آقای من که تو آن را باز گرداندی و چه بسیار عیی ای 


دی قَذ ساره فك الحَند غلی کل حال نی کل موی وَزمان. 
آقای من که تو آن را پوشاندی پس تو راست ستایش بر هر حال و در هر جا و هر زمان 
مب ومقام. وقلی هزه الحال و حال له اجعلنی من افضل 
و هر منزل و هر مقام و بر این حال و هر حال خدایا قرار ده مرا از مترین 
عبادلا تصیباً نی هن الوم نی هن الب[ من خر تشیغه. آو صرٍ 
بندگانت در ره مندی این روز از هر خبری که قسمت کنی یا گرفتاری 
َفة. آز شوم تضرفة. او بلاء تذففة. از خبر تشوفة» از وامة 
که برطرف کنی یا بدی که بازش گردانی یا بلاپی که دفعش کنی یا خبری که بفرستی يا رهمتی 
تنشرها و عافَة تسها» فك علی کل شیء قدیل وید خراین 
۹( 
الستجوات ی | اب سیف رد ساتأف 
و زمین بدست توست و تویی خدای بگانه بزرگوا ر عطابخثی که خوا اش دست خالی بازنگردد 
ولا یب مه ولا مه بششض نَیلهُ» ولا ید تمد ما عْدة بل یداد کر 
و آرزومندش ناامید نشود و عطاهایش نقصان نهذرد و خزینه اش پایان ندارد بلکه همواره به زیادی 
وطیباً. وعطاء وجودًء وازژفیی ین خرئيك ی لا نی وین 
ای وا ریس بای مهب ورن 
مك الواسعة. ان عَطائل لم یک مخضوراء وائت علی کل شیء قدیژه برنميك با آزعم الواجین.(2) 


و سم یبتجم رهمتت ای مرباننژین 
حربانان. 


2 مستحب است بن تسبیحات را + .۳ له علیه وآله) فرمود: هه کشت 
و ای ی ار او خداوند بخواهد جز خواسته سته ای که کناه 
باشد. برآورده بی ِ 
ور اسف کر 
شبحان اي نی البخر سَببهُ سشبحان اي نی الثار سلطا سْبحان 
مژه است خدایی که در دریا راه دارد منژه است 
اي فی ال لجَلَّه رَحمثه. سْبُحا ن الني نی اور قضاوث شْبحا الٍي 
نی الهواء آنزة. شبحا اي رخ الّمای شبحان اي وضع الا دض 
قمهوا ام شتا ماشتت ای که ستاو پار ی مات ان که مان کنیااد 
شبحان مَنْ لا منجا مثة الا له .(3) 
منه است خدایی که ملجاً و پناهی از او ندست جز به سوی خودش. 

3 زیارت امام حسین(علیه السللام). در رواب نی امام باقر (علیه السلام) فرمود: هر کس در شب عرفه 
امام حسین(علبه السلام) را زیارت کند و تا روز عید در ۲ ن جا باند. خداوند او را از گرفتاری و 
مشکلات آن سال محفوظ وس 


روز کم (روز عرفه) 
مرحوم (علامه جلسی) می گوید: روز عرفه از اعباد بزرگ اسلای است و کی که بتوا ند این روز را 
در (عرفات) باشد. توفبق بزرگی دارد. اين روز اعبال و دعاهای فراوانی دارد و کمترین عمل در این 
نز قفا است,(1) 
این روز» برای تقویت معرفت الهی» و رابطه مق تر با حضرت حق و شناخت صفات جمال و جلال 
پروردگار» بسیار مناسب و مفتنم است. 
این روز» بویژه برای کسانی که در سرزمین پرخاطره و انسان ساز «عرفات» باشند و در مناسك ج 
3 داشته باشند. سعادت مضاعف خواهد بود: آنان که در لباس سفید احرام با قلی هلو از عشق 
خداوند. دعای عرفه امام حسین(علیه السلام) را در سرزمین عرفات زمزمه می کنند» و( 
معرفت ناب» بیش از دیگران سیراب می شوند. 
امام باقر(علیه السلام) از امام زين العابدین(علیه السلام) روایت کرده ِ تعطرتت افو زوا 
عرفه جممی را مشاهده کرد که دست نباز به سوی مردم دراز کرده و کك می خواستند! حضرت فرمود: 
وای بر شا! آیا از غیر خدا در این روز حاجت می طلبید در حالی که در اين روز امید می رود که 
فضل خداوند حت شامل یه هایی شود که در شک مادرانند.(2) 
در روز عرفف تخصوصاً دعا برای مومنان و دوستان بسیار سفارش شده است. چه آنان که زنده اند 
چه کسانی که از دنا رفته اند.(3) 
 0 ۱‏ ید مو ال هم 0 «عبد له بن جندب» را در سرزمین 
عرفات _ در روز عرفه» غرق در دعا و راز و نیاز بود. دست های خود را به سوی اسان ؛ 
کرده بود و از چشانش سرازیر بود. و فراوان گریه می کرد: در پایان نزد او رفتم و گفت: وفوف و 
عبادت ۳ مثل تو ندیدم. گفت به خدا سوگند! فقط برای برادران مومن دعا کردم» زیرا از امام 
موسی کاظم(علبه السلام) شنیدم که فرمود: هر کس برای برادران موّمن خود دعا کند. از عرش ندا 
ی رسد که صدهزار برابر آن برای خود تو خواهد بود» و من نخواستم از صد هزار برابر دعای فرشتگا 
که بقیناً مستجاب است» دست بردارم! و برای خودم دعا کنم که نمی دانم مستجاب خواهد شد یا خبر!(4) 


اعبال روز عرفه 
برای روز عرفه چند مل وارد شده است 
1- روزه گرفتن: که پاداش فراوانی دارد. ولی آگر روزه در آن روز سبب ضعف و ناتوانی جمت دعا و 
نام اعمال و عبادات روز عرفه شود ترك آن متر است!(5) (البته روزه مربوط به کسانی است که در 
وطن هستند یا قصد اقامت ده ب ق اند ). 
2 سل کردن قبل از غروب آفتاب.(6) 
3 زیارت امام حسین(علیه السلام)» که # آن حضرت در روز عرفه طمق روایتی از امام 
صادقی(علیه السلام) پاداش چ و عمره بسیار و ماد فراوان دارد.(7) 
در روایت دیگری از امام صادق(علبه السلام) نقل شده است که خداوند در روز عرفه, توجّه خاصّی 
به زاتران قبر امام حسین(علیه السلام) دارد. حاجاتشان را برآورده می سازد و گناهانشان را 
می آمرزد.(8) 
در حدیث دیگری از سه امام بزرگوار» حضرت امام صادق و امام کاظم و امام رضا(علیهم 0 
است که هر کس روز عرفه به زیارت امام حسین(علیه السلام) برود. خداوند او را با اجان محکم همراه با 
اطمینان باز می گرداند.(9) 
به هر حال هبان گونه که (سیّد پر ی در (اقبال) فرموده است: احادیث در فضیلت زیارت 
امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه» متواتر است.(10) به همین دلیل سیل مشتافان در اين روز به 
سوی مرقد آن حضرت سرازیر می شود. 
بای امام ِِِ السلام) در روز عرفه. بجر ت (صفحه 423) ذکر شد. 
از ماز عصر. و قبل از آن که دعاهای روز عرفه را بخواند. دو رکعت ناز در زیر آسیان, بجا 
آورد و وکا و خطاهای خود ۳ امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر کس چنین کند. 
باداش کسانی که در سرزمین عرفاتند. را خواهد داشت و گناهانش آمرزیده گردد.(11) 


۰ مد و 
له احد) و در رکعت دوم پس از سوره حد. سوره ثل يا 7 ما الکافژون را بخوان. بعد از آن نیز چهار 
و ی ی و 
توحید را بخوان (که نماز امبرالومنین نز به همین صورت است) آنگاه این تسبیحات را که از رسول خدا 
شبحان مَنْ نی یه عش.. (اين تسبیحات را در اعمال شب عرفه در کردیم). 
آنگاه صد مرتبه بگو: 
شبحان اه و الحَمد یه و لا 2 زا ال و ال اک 
ره گنها بوک از ان قاس و مهو هه بو سک نس سا بر کر اد توص اس 
و صد مرتبه سوره قل هو ال احد را بخوان و صد مرتبه آية ية الکرسی و صد مرتبه صلوات بر مد و آل مد 
ده مرنبه : لا له الا ال وه ی و کر 
لا یوت بیّده الخبر هیر وَهُوٍ غلی کل شیء قدیز. 
شوه هه یا یت بای که ات درد بادشاهی: شا منت وان ان اوست حد. که نتفای غترانت و فرانق و 
را 
ده مرتبه: أسْتَفُفْر ا 2 اآنی لا الة لا هو الحْ الیو واتوبٍ یه 
آمرزش خواهم از تیا ی من پاینده ا است و به سویش توبه کنم. 
ده مرتبه یا له ده مرتبه یا رن - ده مرتبه یا رحیٌ - ده مرتبه یا دیع السَّمواتِ والاژض. يا ذّالْجلال 


1 


والاگرام ده مرتبه یا حیْ يا فوم ده مرتبه با حَنَانْ يا مان ده مرتبه با لا ! له الا ات ده مرتبه آمت. 


پس آنگاه بکو: 
له نی آستلت يا من هو آفرب ال ین حبل الورید» يا من یخول 
خدایا از تو خوا هم ای کنی که او نزدیکتر است به من | ز رگ گردن ای که حائل شود 
ین التزء و قلهء با من هو پالعظر لاغی و بلفْق امین با من هو 
میان :اسان ,و دلش ای. که ای در ندیدگاه اعلن است و در افش آشکاری است ای که او 
امن علی از اشتوی, با من لس کی شیب و هو الم 
ی و وت ی ی ای 
ایسیزء سک آن نی علی محند ول شکند. 
ای ری و نییان 
آنگاه حاجت خود را و برآورده خواهد شد ان شاءاللّه.(12) 
و ی ری ٍِِِ_ ات اقا م هر مای که ال دعا امد کر ار 
آن ره گیرد و همچنین در قنوت های ناز می توان از آن استفاده کرد: دعایی است که جمله های آن غالبا 
فک وت ال ار لا مت رن ا نتشک اس 
ی بر ز آن این صلوات را بخوان: امام صادی(علبه السلام) فرمود: 
هر کس بخواهد تمد و آل مد آنان مسرور و خشنود سازد» اين صلوات را 
بخواند( 13): 
لمٌ با آَجُود من آغطی» یا بر من شیل وبا آزخم من اشترجم. 
خدایا ای بخشنده ترين عطابخشان و ای کمترین درخواست شدگان و ای مربانترین کسی که از او حربانی جویند 
ای نیقی ات 


خدایا درود فرست بر مد و آلش در زمره ب پدشینیان و درود فرست بر و مد و آلش در زمره 


الأخرین. وصلٍ علی مُحّد وله نی اقلا الأغلی» وصلٍ علی مُحنّد 
پسینیان و درود فرست بر مد و آلش در ساکنین عام بالا و درود فرست بر شمد 
وله نی المرسلی. الم اغط مدا و له الوسبلةٌ و لمضیلت 
و آلش در زمره مرسلین خدایا عطا کی به تمد و آلش مقام وسیله و فضیلت 
والشَرّف و الرفعة و اجه الک له نی آمنث بمحید صلی ال 
و شرف و رفعت و درجه بلند خدایا من ایان آوردم به ممد صلی ال 
یه و له و لم ارف فلا تخرننی ی اب زژیته, و ازژفیی طنبت 
و آله با اين که او را ندیده ام پس در روز قيامت از دیدارش محروم مفرما و مصاحبت و همنشینی او را روزیم فرما 
توقئی علی ملیه. و اشقنی من حوضه مشرباً رون سیف هنیا ا 
تفت و سای و (حوض کوثر) نوشاندنی سیراب و جانبخش و گوارا که 
ند ما لک لک یز ی لقن فد 
بر ام اي ای ور ی 
له له و واه وم آزف. فعزفنی نی ا[ لجنان و4 له بل محَداً 
اه علیه واه و او را ندیده ام پس در کشت رویش را به من نشان ده خدایا برسان به مد 
صلی ال له واه منی. مه ره وسلاماً. 
صلی اه علیه و آله از جانب من تحبتی بسیار و سلای 


آنگاه دعای «ام داوود» را بخوان (که در اعیال نجه ماه رجب - صفحه 7 گذشت). سیس این 
سیتخات وا که باداش فراوان فارگ راو 


شبحان الّه فل کل آحد. و شْبحا ق الّه ید کل آحد. و سْبْحا ن اه مَع 
منزه باد خدا پیش ازهر کس و منزه باد خدا پس از هرکس و منزه باد خدا با 
کل آعد. و شبحان هقی وا و نی کل آخد و شبحاق ال تبیحً 
هرکس و منزه باد خدا که باق ماند پروردگار ما و فانی شود هرکس و منزه باد خدا تنزتعی 
* . صحج « « ممع ۰ ۰ ۹ 
که فزونی کیرد بر تسبیح تسبیح گویان فزونی بسیاری پیش از هرکس و منزه باد خدا 
شیم پل قنبیع همین تطلا گرا دک آعد. و شب 
9 ِ . صع ۳ ۳ مج 5 ۰ 
تنزتعی که فزونی گیرد برتسبیح تسبیح گویان فزونی بسیاری پس از هر کس و منزه باد 
له نبیحاً بل تنبیع سبح فضلا گیراً مع کل آعد. سبح 
۰ ود ی ۳ ۳ مج 5 ۰ 
خدا تنزتمی که فزونی گیرد بر تسبیح تسبیح گویان فزونی بسیار با هر کس, و منزه باد 
له تنبیحاً هل تسبیح المسیحین فضلاً کر را لباق ویفنی کل 
خدا تنزعی که فزونی گبرد بر تسبیح تسبیح گویان برتری بسیاری برای پروردگار ما که باق ماند و جز او فانی شود هر 
آخد» و شبحان له شییحا ا بصی و لا بذری و لا شسی. و لا یل 
کس و منزه باد خدا تنزتعی که به شیاره در نياید و دانسته نشود و فراموش نگردد و کینه نشود 
و لا یْنی و لنش له مُنتهی. و شبحان ال تسبیحاً یوم بتوایه» و نی 


و فنا نپذیرد و انتهايي برایش نباشد و منزه باد خدا تنزکمی که دوام داشته باشدبه دوام او و باق ماند 


قه ی س نی العالمب؛ . و شهور لور و آنام دنا و ساعاتِ الیل 
به بقای او در طول سالهای این جنمان و سایر جمانیان و ماههای ان روزگار و هر روزگار و روزهای دنیا و ساعات شب 
و التهار» و شبحاق الّه ید الابیه ومع الب مقا لا بصیه اعَتَ و لا 
و روز و منزه باد خدا تا جاویدان است جاوید و و همراه با جاوید بد انسان که شماره اش نتوان کرد و 
بمنیه الامَد و لا بتَطعَه الاب وتبارلك ال خسن الخالت. 
زمان و مدت آن را به فنا نکشاند و قطعش نکند «هرگز» و بزرگ است خدا حترین آفریدگان. 
بار دیگر همین دعا را بخوان» ول بجای شبحان اه قبل کل آخد. بگو: و الحَفد له بل کل آحد» و هر 
جا که کمه شْبْحان اللّه داردز به جای 7 ش س نوا را !تا خر بخوان. 
برای بار سوم از ابتدا شروع کی ولی این بار به جای بحان الق بکو: لا للة لا اله. مثلاً بگو: لا لله لا 
اه قبل کل آحَد 
در مرتبه چهارم دعا را از ابندا شروع کی و تا آخر بخوان ولی به جای سبحان الّه بگو له اکبر. مثل 
ریاف ار 
سبس دعای لهع من تا و و ار ۱ اعیال شب جمعه. صفحه 966 خواهد آمد).(14) 
مور یج ۳ ان کهشیتا ر دعای 
ی 
۳۹ سب و سك » به هر 
خداجوی مسلیانی می مود ِ را به وج معرفت» می رساند: ی _ يك دوره 
قافتا ی :هر ان ن درح است 


بشر و بشیر(16) از فرزندان (غالب اسدی) روایت کرده اند که: عصر روز «عرفه» در ۳ 
«عرفات» خدمت امام حسین(علیه السلام) بودیم که آن حضرت با گروهی از اهل بیت و شیعیا 
خود» در مایت خشوع و فروتنی از خبه خویش بیرون آمدند و در قسمت چپ که [ ی 
معرونی است در وسط عرفات] رو به سوی کنبه ایستادند و همانند فقبر و نٍ ۱ چیزی طلب 


کم قتت ها را اف پرایی صورت و یو اقا را عوانت:(17) 
(برای توجّه بیشتر به محتوای این دعا آن را به نه بخش تقسیم کردیم). 
ند له النی لس لتضاه دافش ولا لعطئه مایق ولا کضنمه نم 
ستایش خاص خدايي است که نبست برای قضا و حکش جلوگیری و نه برای عطا و بخششش مانعی و نه مانند ساخته اش ساخته هیچ 
صانم. وه جوا الواسغ» قطر آجناس البدانم» وان کته الصَنایع 


سازنده ای و اوست بخشنده وسعت ده که آفرید نواع گوناگون پدیده ها را و به کر خویش محک 
ساخت مصنوعات را طلایه هالی عال وجود) 


نی عَلنْه لطلایغ و تَضیغ علده وی جازی کل صایع» 
بر او مخنی ندست و امانتها در نزد او ضایع نشود پاداش دهنده عمل هر سازنده 
و رش کل قنم و راجم کل ضارع. وم الَنافم و الکتاب الجایم 
و سامان دهنده زندگی هر قناعت پيشه و حربان نسبت به هر نالان» فرو فرستنده هر سود و حره و آن کتاب جامم که 
اور الشاطع» و و لّوا سای ولبات دا و رات 
فرستادش بوسیله نور آن نور درخشان و اوست که دعاها را شنواست و گرفتارنها را برطرف کند و درجات 
رافه و للجبايرة قامغء فلا لل عَر. ولا شیء تفیل ولنش کثاه 


ره گر3: نکشان را ريشه کی سازد پس معبودی جز او ندست و چزی با او برابری نکند و چیزی هیاتندش 


ی و هو السَمیغ لتصیز الطیف الخبیز. و هو ع ی کل ثنء قدیز. 
پست و او شنواست و بینا و دفیق و آگاه و او بر هر چپز تواناست 
هم نی آرعب ال واشهذ بالُوِة لت ممراً بان ریی»و للیِك 
خدايا من بسوی تو اشتیاق ِ تو گواهی دهم اقرار دارم به این که تو پروردگار منی و بسوی توست 
دی ابقداتنی يمك قبّل آن کون شتا َذُورا , وخلقتنی ین 
بازگشت من آغاز کردی وجود مرا به رمت خود پش از آن که باشم چیز قابل ذکّی و مرا 
لاب نم نی الاضلاب. یت رنب اللون» واختلافب او 
خالك ك آفریدی آنگاه در میان صلبها جام دادی و انم ساختی از حوادث زمانه و د ۳ 
والشنین. ف ال ظاعناً من ضلب للی زجم نی تقاذم من الا 
و سالها و همچنان همواره از صلی به ری کرج کردم در ایام 
اضية» اون احالية. م نی لرأقیات بی وطك ی 
ییاد ی وا و اس 
واخسانک ال نی حولة َِة الکثر اٌنین تَضوا عَْدل» وکذبوا سا 


و احسانت نسبت به من مرا به مان نیاوردی در دوران حکومت پشوایان کفر آنان که پهان تو را شکستند و فرستادگانت را تکذیب کدند 
لت آخرجتنی نی سب نی من ای اآنی له سرتنی» وفیه 
ولی در زمانی مرا بدنیا آوردی که پیش از آن در علمت گذشته بود از هدایتی که اسبابش را برای حیا فرمودی و در آن 


مرا نشو و نما دادی و پش از اين نیز به من حر ورزیدی بوسیاه رفتار نیکویت و نعمتهای شایانت 


فابتدغت خلقی من من بشنی» واشکنتنی فی لیات تلاث. بن آخم 
که پدید آوردی خلقتم را از منی ریخته شده و جایم دادی در سه پرده تاریی ی نت نت 
ودم وجله» لم فشهذنی خلتی وم تعل ال شین ین آفری» م2 
و خون و پوست و گواهم نساختی در خلقتم و واگذ ی 
آخرجتنی نی سبِق ی من الهُدی ال الا تما سویاًء وحفطتنی 
بیرونم آوردی بدانچه در علمت گذشته بود از هدایم بسوی دنا خلفتی تام و درست و در حال طفولیت و خردسالی 
ی اعد طفلا یا ورزشتی ین انم لا مرن وعطلفت علع 
در گهواره انا کردی و روزیم دادی از غذاها شبری کوارا و دل پرستاران رایر من تحربان 
لوب الحواضن. وی الا نات الواجم» وکا نی من طوارق 
کردی و عهده دار پرستاریم کردی مادران حربان را و از آسیب جنیان نگهداریم کردی 
الجان, وس نی مّ الريدة والمْصانِ» فتعالیْت يا رحج يا رحمنْ. 
و از زیادی و نقصان سالم داشتی پس برتری تو ای ربان و ای بخشاینده 
را استهلاث ناطفاًبالکلام. آئعفت عَلِن سوابغ الا نعام» یی 
ای ۱۲۲ 
ایدا نی کل عام» حتی اذا اکتمث فطرتی. واغتتلث مرن آوجنت 
هر ساله زیادتر ا ز سال پیش تا آنگاه که خلقتم کامل شد و تاب و توا به حد اعتد عفنال سل پاعت ردق 
عَل جتّلتَ. بان لهنتنی مغرقنت. وَروغتنی بعجایب حکنیت» 


ی وه را یی شرت 46 مق وهی[ 4 من الهام فرمودی و بوسیاه تایب حکلتت به هراس انداختی 


یی لا ذرأت نی ممایکوازضك من بدائم لك وهی 
بیدارم کردی بدانچه آفریدی در آسمان و زمینت از پدیده های آفرینشت و آگاهم کردی 
شک ی با رین وعبادَتك. وفهْمتنی ما جاعث 
۳ 
به زشلت. ویسَرت ینبل مزضانت» ومتلت عل نی جمیم لت 
رسولانت آورده 7 ۳ موجبات خشنودیت را برابم آسان کردی و در تام اینا 
بعززك ولطلیلت. 2 اد خی من خبرالزی. آم تزض ی با الهی مه 
ی 
دون آخری. وَررفتنی من تواع لْقعاش . وضلوف الرّیاش بعیك 
برخوردار شوم و از دیگری منم گردم بلکه روز دادی از انواع (نعمتهای) زندگی و اقسام لوازم کامرانی و اين بواسطه آن نعمت بخشی 
العظم لاعتم عَّ. و اخسانک ای الّ» عنی لذاآتعنت عل 
بزرگ و بزرگترت بود بر من و آن احسان دیرینه ات بود نسبت به من تا ! ین که ام نعمتها را بر من کامل کزدی 
جمیع الّعم» وصرفت عنی کل الم لم یفتغك جملی وجرآی لك 
یر یی ای و تا 
نی یل ما نزن .وتیل تن قلن دك 
ازا ۱۲۱۲۲۳۲۳ 
آجبتنی» وان سعلئك اغطیتی. وان طفثت شکرتنی. وان شَکرئلت 
پامضم دهی و آکر بخواهم از توبه من عطا کنی و اگر اطاعتت کنم قدردانی کنی و اگر سپاسگزاریت کنم 
زدتنی. کل دك آخال لانممک عَلِ. واحسانك ال» قشبحائلت 


بر من بیفزایی و همه اینها برای کامل ساختن نعمتهای تو است بر من و احسانی که به من داری پس منزهی تو» 


سُبحاتك من مب مُعید ید مجید. تنس اسماوك. وعطمث 
منزه که آغازنده نعمتی و بازگرداننده و ستوده و بزرگواری بسی پاکیزه است نامای تو و بزرگ است 
ارو ادزت ود مین نسوس 
نعمتهای تو پس ای معبود من کدام يك از نعمتهایت را بشیاره درآورده و باد کنم با برای کدام يك ز عطاهایت به 
شکراه 1 
سپاسگزاری اقدام کنم در صورقی که آحا ای پروردگار من بیش از آن است که حسابگران بتوانند آنحا را بشیارند یا دانش 
الحافطُون. ما ضرف وذرات عنی یت ی 
حافظان بداعا رسد سیس ای خدا آنچه را از سضتی و گرفتاری و داشتی بدشتر بوده 
یقا طهر لی من العفَة والسرا. 
از آچه برایم آشکار شد از تندرستی و خوشی. 


د یا الهی فبقَةٍ ایانی وَعقد عَرّماتِ یفینی» وخالص 


۳ 1 4 
۹ 
شهد 


و ت 


2 


و من گواهی دهم خدایا به حقیقت ایمان خودم و بدانچه تصمعات ۳ بدان بسته استو توحبد خالص 
صرج تحیدی. وباطنِ کون طبری» ولائْق مجاری ور 
و یی شائبه خود و درون سرپوشیده مادم و رشته های دید نور 
تصری. وآساریر َفْحة جبینی. و خن مسارب تسی. و خذاریف 
چشا و خطوط صفحه پيشانم و رخنه های راههای تنفسم و پرده های 
مان عزنبنی و مسارب ماخ سمعی .و ما ضمّث و اطبتّث علیه 


نرمه بینیم و راههای پرده گوشم و آنچه چسبد و روی هم قرار گیرد 


شنتای. و حرکاتِ لفْظ لسانی. ومَعرز حتكِ قی وفی. و منابتِ 
بر آن دو لم و حرکنهای تلفظ زباغم و محل پیوست کام (فك بالای) دهان و آرواره ام 
آضراسی, و ساغ عطعمی و مشریی. وحالة ام زاسی. و بلوع فارغ 
و محل برون آمدن دندانحايم و محل چشیدن خورالد و آشاميدنيهايم و رشته و عصب مغز سرم و لوله (حلق) متصل به 
بای غلقی. و تا اشتعل علیه افوز صنری» و حاليعبل وتف 
رگهای کردم و آنچه در برگرفته آن را قفسه سینه ام و رشته های رگ قلم 
و نیاط ججاب قلبی. و آفلاذ خواشی کیدی, و ما َو شراسیف 
و شاهرگ پرده دمم و پاره های گوشه و کنار جگرم و آنچه را در بردارد استخواهای 
آضلاعی و جقائی مفاصلی. وقَبض عوایلی. وآطراف آنایلی» 
دنده هایم و سریندهای استخواحايم و انقبااض عضلات بدئم و اطراف سر انگشتام و 
خی و دی وشفری و بشری. و عصی و قصی. و عطای و مُتی 
1 
و غوق. و جمیغ جوارحی. و ما سح علی دك ایام رضاعی و 
و رگهام و تام اعضا و جوارح و آچه بر اینها بافته شده از دوران ی و آنچه 
قل الازض متی» و توی و یی وشکونی» و حرکاتِ زکوعی 
زمین از من بر خود گرفته و خواع و بیدارم و آرمیدنم و حرکتهای رکوع و 
ومجّودی | و و اجْتَهدت مَدّی الاعصار و ا الاخقاب» و 
مجود من (گواهی دهم) که آگر تصميم بکیرم و بکوشم در طول قرون و اعصار بر فرض که چنین 


متس ز نعمتهای تو را و۱۹۲ 
موب علع به ری ی بل و نا طارفا تیدا اجل»2 له 
آن خود واج وا و ی ی 0 
عرضت آتا والماکون من آنامت» آن مین دی امايات سائفه و 
حریص باشم من و حسابگران از مخلوقت که بخواهي | ندازه نعمت بخشیهای تو را از گذشته و آینده 
ما حصوناه عتداء و لا تخضيداه آعداء قیهات آن نللث. و الث اقفر 
به حساب درآوری نتوانیم بشماره درآوریم و نه از نظر زمان و اندازه آن را احصا کنم! هبهات! کجا چنین چیزی میسر است و تو خود 
فی کنابك الاطق» و ال الضادق: و ان تغذوا مه ال لا حضوها. 
در کات وبا و ار راشت و درستت سر داده ای که «اکر مشارید عستقدا را آخصا تشد 32 
صدّق کنابك | الم وناو و بلقت ناژ 2 و سالك ما لت عنهه 
خدایا کناب تو و خبری که دادی راست است و رساندند بجبران و رسولانت هرچه را بر ایشان از وحی خویش 
وان ییا ی 
فرو فرستادی و آچه را تشریع کردی برای آنحا و بوسیله آنحا از دين و آیین خود. 
بر نی با وس 0 
جز این که معبودا من گواهی دهم به سعی و کرششم و به اندازه رسایی طاعت و وسعم و از 
مین موقتا. ند له نی لم یذ ود کون موزوا و لم یکن له 


روی ايان و یقن می کوعم ستایش ر شاسیت ری هنه ای ۱ ار ای ا ری شب این 


شريك فی ملکه فْضاده فا چا اد ع و لا وق من ال ره فب 
شریک در فرمانروایی تا با او ضذیت کنند در آنچه پدید آوردو نه نگهداری از خواری دارد تا ککش کند 
صع. فقشبحانه شبحانه. لو ان فبها له لا له ْستنا و تطرا 
۰ ( اب ۳ 
سْبْحاق الّه الواجد اعد الضَمَد لصمد. آنی لم تلذ و لم بود» وله ین له 
منزه است خدای بگانه یکنای پی نبازی که فرزند ندارد و فرزند کی نیست و نبست برایش 
کوا اد لِحَند له مدا بُمادل حُدّ ملایکنه امین و باه 
همتایی هیچ کس ستایش خدای را است ستایشی که برابر ستایش فرشتگان مقزّب او و بجبران 
امزسلین. و صلی ال غلی خبرنه محفد خانم این و له الطییین 
مرسلش باشد و درود خدا بر مترین خلقش مد خاتم بجبران و آل پالك و 
اسّاهرین المخصین. وسْ. 
پاکیزه و خالص او باد و سلام. 


آنگاه حضرت» پس هر همه اوصاف الهی و تسبیح و تقدیس پروردگار حاجت خود را عرضه 
ام ۲ ۲ ۲ ‌. 
و ها که فا از تفن نارگن اریز ماه کته 


له اجعلنی آخشالة کی آراكک واشوذنی بتویلت ولا تُشقی 
خدایا چناام ترسان خودت کی که گویا ی بت و به پرهیرکاری از خویش خوشبختم گردان و به واسطه نافرمانیت بدبختم 
بعنصپیلت. وخزل ف قضای. وبارك ی فی تراك حتی اجب 
مکن و در سرنوشت خود خير برام مقدر کی و مقدراتت را برایم مبارك گردان تا چنان نباشم که 
7 
تعجبل آنچه را تو پس انداخته ای بخواهم و نه تأخبر آنچه را تو پیش انداخته ای خدایا قرار ده بی نبازی در نفس من 
تین فی قبی. والاغلاص نی عملی» والّوز ف بضری. والتصیرة 
و یقبن در دل و اخلاص در کردارم و روشنی در دیده ام و بینایی 
فی دینی» وعتّفنی بموارحی. واجعل سفعی وتضری آلوارتین یثی» 
در دیفم و مرا از اعضا و جوارح مره مند کن و گوش و چشم مرا وارث من گردان (که تا دم مرگ بسلامت باشند) 
اضر علی من طلعنی» وآرنی فبه ثاری و مارپی. وق بذلك 
و یارم ده بر آن کس که به من ستم کرده و انتقام گیری مرا و آرزوم را درباره اش به من بغایان و دیده ام را در ا ین باره 
عینی. الم یف کریتی. واسئز عورتی, وانز لی طیلتی» وان 
روشن کی خدایا حنتم را برطرف کی و زشتيهام بپوشان و خطاع بیامرز و شیطان 
شیطانی وفك رهانی . واجْعَل ی یا الهی ال ایا فی الأخرة 
۱ برای من درجه وال در آخرت 
والاول. ام لك لد کا خلتنی. فجتلتنی تمیعاً تصیرأ وت 


و در دنیا خدایا مد تو راست که مرا آفریدی و شنوا و ببنا قرارم دادی 


و ستایش تو راست که مرا آفریدی و از روی حری که به من داشتی خلقتم را نیکو آراستی در صورتی که تو ! 
نی عیب زب با بتی فلت فطرتی. زب با آنشاتی 
خلقت من بی نیاز بودی پروردگارا به آن طور که مرا پدیدآوردی و در خلقتم اعتدال بکار بردی 
پروردگارا به آن طور که و آوردی و 
فاخسنت ضوزقی. رب با آخسنت خست ال وی تفسی عافیتنی. رب با 
صورتم را نیکو کردی پروردگارا به آن طور که به من احسان کردی وعافيتم دادی پروردگارا آن چنانکه 
کلا نی ووفتنی, رب با آنعنت عن فهدیتنی. رب با یی ومن 


مرا محافظت کدی و موفقم داشتی پروردکارا آن چنانکه بر من انعام کرده و هدايم فرمودی پروردگارا 
چنایچه مرا مورد احسان قرار داده و از 


خیر آغطیتنی. رب یا آطعفتنی وستیتنی. رب با یی 
هر خبری به من عطا کردی پروردگارا آن چنانکه مرا خوراندی و نوشاندی پروردگارا آن چنانکه ی نیازم کدی 
وی وب با آغنقی وآغززتی. زب یا آلنشتتی من ض 
و سرمایه ام دادی پروردگارا آن چنانکه کک دادی و عزتم بخشیدی پروردگارا آن چنانکه مرا از خلعت باصفایت پوشاندی 
مورب و وی ۱۳ 
و از مصنوعاتت به حد کانی در ا ختیارم گذاردی (چنانکه این همه انعام کردی) درود تفر ی 
واعنی علی بواتی النْهُور» و روف یی و الا یام ۰ وی من 
ده بر پیش آمدهای ناگوار روزگار و کشمکشهای شبها و روزها و از هراسهای 
وا الا ریات الأجرةء وگن مر ما تفعل الّالفون نی 


دنبا و اندوههای آخرت جات ده و از شر آنجه سقگران در زمین انجام دهند مرا کنایت فرما 


الا تَرض للم ما آخاف ۳ دز فتی و نی تشسی و دینی 
خدایا از آنچه می ترس کفایتم کی و از آنچه برحذرم. نگاهم دار و خودم و ديفم 
خزتی, وق سلری ای وق ال و ما ان و 
را حفظ کی و در سفر محافظتم کی و در خانواده و مام جانشین من باش و در آنچه 
ررفتنی فبارلف ی » و نی شی فللی. . و فی أعن التاس فقطننی 
روزم کرده ا ی برکت ده و مرا مرا در پیش خودم خوا ور در رگا 
وَمنْ شرٍ لْجنٍ و الا لس قسلفنی. و بویی فلا ق تقضکی» و بسریزی 
از شر جن و انس بسلامت بدار و به گناهان رسوام مکن و به اندیشه های باطن 
فلا تخزنی» و بعملی فلا تبقلنی» و نعتلت فلا تلینی. و ای عَ فلا 
سرافکنده ام مکن و به کردارم دچارم مساز و نعمتهایت را از من مکبر و بجز خودت به دیکری 
تلّنی» الهی الی من تکلنی» ای قریب یطنی» آغ ای بعید 


کر را ار تین 
فبتجهفنی. ام المشتشففین ی وا نت زیی» وَمَليكٌ آمُری» ج 
به کسانی که خوا خوارم شعرند و توبی بروردگر من و زمم رکار من بسوی 
لك ری و ید داری وهوانی ی مَنْ ملک آمری. الهی فلا 
تو شکایت آرم از غربت خود و دوری خانه ام و خوارم کی که مهار کمن وف خدایا پس 
تلع عضبلت. قان م تن عبت عل فلا بای شبحائك عر 


خشم خود را بر من مبار و آگر بر من خشم نکرده باشی بای ندارم منزهی تو جز این که 


عافتتك وس ی شاک یا وب بثور وی نی اف 
آ ‏ " 
الازش والسمواث. و کم به ی 
زمین و آسیانحا و برطرف شد بدان تاریکیها و اصلاح شد بدان کار اولین 
الخری»آن لا نی عل عضباق, ول ی لآ 


وک رال شب وش ول و مت( ال ود 


1 


ای ال المشی(19) نی تزضی قبل ذلك. لا اه 4 الا ات 
1 رس ی 
با العرام. وامشعر العرام. لبنت العتیق نی احَه رک 
مرت و مشعر اخرام و خانه کبه ای آن خانه ای که برکت را بدان نازل کردی 
جع لتاس آفناء یا من غفا عن عطی لوب لیه. یا من آشبغ 
و آن را برای مردمان خانه امنی قرار دادی ای کسی که از گناهان بزرگ به بردباری خود درگذری ای که نعمتها را به 
مه یله یا من آغطی الجزیل بکزمه با ق فی شِنّنی با 
فضل خود فراوان گردانی ای که عطایای شایان را به کرم خود بدهی ای ذخبره ام در مضتی ای 
صاجی فی وخدتی» با غیای فی کُرینی» با وی نی نشمتی» يا الهی 
رفیق و همدم در تنهايي ای فربادرس من در گرفتاری ای ولی من در نعمتم ای معبود من 
والة آبانی» لبراهيم واضماعیل» وامصق ویفقوب. وَربٌ جبرثیل 


و معبود پدرا ابراهیم و اسععیل و (معبود) امحاق و یعقوب و پروردگار جبرئیل 


ومیکائیل واشرافیل. ورب محّد خاتم التبین. و آله الفشتجبین. 
و میکائیل و اسرافیلو پروردگار مد خاتم بمبران و آل برگزیده اش 
مر اور اه والرُّور وَالْمْزقان وم کهیعصء وطه 
و فروفرستنده تورات و انجیل و زیور و قرآن و نازل کننده کییعص و طه 
ویس وان الحکيم. آنت کینی حین تغبینی ناب فی ستتهاه 
و «بس و قرآن حکنت آموز» تویی پناه من هنگایی که درمانده ام احو راهها با مه ۳9 دارند 
وتضیق ب ا ازض پزخبها» لوا رمث لکنث + اکن وا 
یکره مر زرم ور عفد ود و 
مقیل عرتی» ولولا سار لنای لکنث من الْعفضوحن. و انت مُویدی 
نادیده گر لفزشم و آگر پرده نوس مارگ بودم و توبی که 
التضر ی اد غدایی. و لو لا رل ای نت العلوبین. يا من 
به یاری خود مرا بر دنا یاری دهی و آگر نبود یاری تومن مغلوب شده بودم ای که 
خض تسه پالشفو و الفعف فالاة بوژه تون یا من جَعَلت له 
خصوص کرده خود را به بلندی و برتری و دوستانش بوسیله عزت او عزت یابند ای که 
مر بر لت غلی آغناقین. هم من سطواته اون بیغ ات 
پادشاهان در برابرش طوق خواری به گردن گذارند و آحا از سطوتّش ترسانند می داند حرکت (يا خبانت) 
لاغن وما نی الضدوز. و عَیِب ما تأق به الازمته ولو با من 
چشمها و آنچه را سینه ها پنهان کنند و حوادنی که در کون زماحا و روزگارهاست ای که 


ایغ کیف هو الا و یا من لا يا ما هو الا هو يا من لا بغبه الا 
نداند چگونگی او را جز خود | وا که اند ست: و جز او ای که نداند ند او را چز 
هو (20) با من قاشع المام هد هی میا شام با هن ۶ 
د او ای که زمین را بر آب فرو بردی و هوا را به آسیان بستی ای که 
آکرم سای یا ذا المفزوف ای لا بقع آبداء یا مش الرفب 
گرای ترین نانحا از اوست ای دارنده احسانی که هرگز قطع نشود ای گیارنده کاروان برای نجات 
وشف ی البد ار ومخرجة من الجت. وَجاعله بَد ود 
پوسف در آن جای پی آب و علف و برون آورنده اش از چاه و رساننده اش به پادشاهی پس از بندگی 
مک ا رده علی يوب بَغد آ ن ایض عَیناه ین لخزن فهْو کظی ۱ 
ای که او را برگرداندی به یعقوب پس از آن که دیدگانش ا ز اندوه سفید شده بود و اکنده از م بود ای 
کاشف ال والبلوی عَْ یوب ومفیك یی ان 
برطرف کننده ضتی و گرفتاری از ایوب و ای نگهدارنده دستهای ابراهم از ی پسرش 
و 
پس از سن پیری و بسرآمدن عمرش ای که دعای زکریا را به اجابت رساندی و بجبی را به او بخشیدی و 
َ وه وش ین بطن الخوت. یا من فلق 
او را تنها و پی کس وامگذاردی ای که برون آورد بونس را از شک ماهی ای که شکافت 
ابر لینی اشرائیل اجه وجعل فزعون وجنودة من مق با 


درپا را برای بنی آسرا سرائبل و (از فرعونیان) نجاتشان دادو فرعون و لشکریانش را | غرق کرد ای 


آزسل الزیاخ مبَشَرات ینید ره یا من لم یِفجَلْ علی من 
که فرستاد بادها را نوید ساب ای رهتش ای که شتاب نکند بر (عذاب) 
ماه ین ید با مشق لفط ین پقو طول یرو وف 
افرمانان از خلق خود ای که نجات بشید ساحران (فرعون) را پس از سالا اکار (و کفر) و چنان 
دا نی نغمته یوق رژقف یعون عبر وَقَذ حاذوه واذوف 
بودند که متنقم به نعمتهای خدا بودند که روزیش را می خوردند ولی پرستش دیگری را می کردند و با خدا دشعنی و ضدیت داشتند 
وا سل با اه یا له یا بدی» یا بتدیماً لا ند آ» با داثاً لا تاد > 
و رسولانش را تکذیب می کردند ای خدا ای خدا ای آغازنده ای پدیدآورنده ای که همتا نداری ای 
جاویدانی که زوال نداری 
ا با حیق لا »با خی المژت» با من هو فام علی کل تفس با 
ای زنده در آنگاه که زنده ای نبودای مردگان ای که مراقبت داری بر هرکس بدانجه 
کستث. يا من قَل له شکری فلر بخرفنی,وعطمث خطبتتی فا 
انجام داده ای که ان کر رن ابر دزم اند است وی خروم نکند و خطام گ است ول 
نی و زانی علی الععاصی فلر بَشهزنی, يا من حفظنی فی 
رسوایم نکند و مرا پر نافرمانی خویش ببند ولی پرده ام ندرد ای که مرا د 
صفری. يا من ری ی کنری. یا من آادیه عندی لا تخصی وَنعنة 
کدی محافظت کردی ای که در بزرگی روزج دادی ای که اندازه مرمت هایی ِِ کردی بشیاره نباید و نعمتهایش 
لا نجازی» با مر عازضنی باکر والاخسان. وعارضة بالاسائة 


را تلافی مکن نباشد ای که روبه رو شد با من به نیک و احسان وی من با او به بدی 


والعضیان» با مَنْ هدانی للامان من بل آن ۱ غرف شکر الاأب‌فینان» با 
7 
دوه مریضاً فشفانی. وغزیانا فکسانی. وجایعً فاشبعتی» 
خواندمش در حال بهاری و او شفایم داد و در برهنگی و او مرا پوشاند و در گرسنگی و او سبرم کرد 
وعطشانا فازوانی ولا فاعرّن» وجاهلاًفعفتی» ووحید 
و در تشنگی و او سبرامم کرد و در خواری و او عزتم بخشید و در نادانی و او معرفتم بجخشید و در تنهایی 
فکترنی. وغایب رذن وفقلاً فاغنانی ومتتصراً فتضرنی. وعنا فا 
اک 
سلتنی. واممکث عَن جمیم دك فابکدا نی» فا الحذ والشَحر با 
از من سلب فرمود و (هنگای که) از همه این خواسته ها دم بستم تو آغاز کردی پس از آن توست مد و سپاس ای 
من آقال عرتی» و تسش کرتی و اجاب دغونی. و سر غوزی. 
تاک ده ری رد و این 
۰ و تصرّی علی عَدوّی» و نْ مك 
کناهام را آمرزید و به خواسته ام رسانید و بر دشمنم یاری داد و اگر بخواهم نعمتها و 
ومتتك ورام متجلت لا أخصیهاء یا مَولای ان النی متفت. ائت النی 
عطاها و مرا بزر 7 
ات النی آخسنت. ات النی اجملت. ات النی افشلت. ات 


نعمت دادی این تویی که احسان فرمودی این تویی که نیک کردی این تویی که فزونی بخشیدی این تویی 


4 


نی افلت. ات النی رزشت. انت انی وششت. آنت نی آغطیت» 
نتوین ۳ دشن روزی دادی س ات توفیق دادی این تویی که عطا کدی 
نت النی آعْتت» ا نت النی آفتیت. انت اأّنی 3 نی کیت 
این تویی که بی نیاز کردی این تون که روت بخشیدی این تویی که مأوی دادی این توب که کفایت کردی 
ات اانی هدَیت» آنت اانی عضفت؛ امت النی شرت» ات ازنی 
اين توپی که هدایت کردی اين تویي که نگهداشتی اين تویی که پوشاندی این توب که 
اهر هه رس خی ان اش 
آمرزیدی این تویی که نادیده ۳ این تویی که قدرت و چیرگی دادی اين تویی که عزت بخشیدی این توبی 
نی آغفت. ات اانی غضدت. انت النی آیدت. ات اانی نت 
که کك کردی این توبی که پشتیبانی کردی اين تویی که تأیید کردی این توپی که یاری کردی 
ات اذی شفیت ۲ ّ نت النی عاقّفت» ۲ ّ را 
ان تویی که شتها ادا دک رات تویی که عافیت دادی این تویی که ارام کدی تور 9 
وتات فك الْحَندٌ داناء و الک واصباًانداء 2 آا با الهی 
برتری از توست و ستایش هميشه خصوص تو است و سپاسگزاری دای و جاوید از آن تواست و اما من ای معبودم 
مرف بذئوی فاطنزها لی» ] نا النی آسأث. ] 5 الْنی اخطاث, ‏ نا 
کبی هست که به گناهانم اعتراف دارم پس آحا را بیامرز و اين منم که بد کردم اين منم که خطا کردم اين منم 
ای هم ۲ تا نی ۳ آتا ای لت ۲ تا ای سوت آنا 


که (به بدی) همت گاشتم این منم که نادانی کردم اين منم که غفلت ورزیدم این منم که فراموش کردم این منم 


ای اغتمث. آنا نی تعقذث. ] ت نی وعذث. وا تالنی اخلشث. 
که (به غر یا به ستی ان منم که (به کاربد) تعد کردم ۳ منم که وعده دادم و این منم که خلف وعده کردم 
ا انی تک آ نا النی آفرزث ]تا ای اتف بنفمیلك عم 
این منم که پهان شکنی کردم این منم که به بدی اقرار کردم این منم که به نعمت تو بر خود و در پیش خود اعتراف دارم 


۶ #و 


وعندی» وابوغ دون فاغنژها ی بر تطرو دیونت عبادٍی و هو 
و با گناهانم بسویت بازگشته ام پس آنحا را بیامرز ای که زیانش نرساند گناهان بندگان و 
الق عَن طاغتهن. والموقق مَنْ یل صایحاً منم بعفوتیه و رده 
ز اطاعت ایشان بی نیازی و تو آنی که هرکس از بندگان کردار شایسته ای انجام دهد به رحمت خویش توفیقش دهی 
الَْند الهی وشیدی. الهی آمزتنی فعصیئت. و یی فارتکیت 
پس تو راست ستایش ای معبود و آقای من خدایا به من دستور دادی و من نافرمانی کردم و نحی فرمودی ول من نی تو را مرتکب شدم 
ی فاضبخث لا ذا برآعة ی فاغتنز و لا ذا فُة فاص لین شین 
و اکنون به حالی افتاده ام که نه وسیله تبرئه ای دارم که پوزش خواهم و نه نیرویی دارم که بدان یاری گیرم پس به چه وسیله 
نات یا مولای. آبسنعی آم پتضری آغ پلسانی» مغ بهدی آغ برجلی 
با تو روبه رو شوم ای مولای من آیا به گوشم یا به چشمم یا به زبانم یا به دستم یا به پا 
انش کلها یعملت عندی» و یکلها عصيفك يا مزلای. فلت اجه 
آیا مه اینها نعمتهای تو نبست که در پیش من بود و با هه آنحا تو را معصیت کردم ای مولای من پس تو جت 
والسبیل علّ. یا من سترّنی من الاباء و الامهاتِ آن یژجژونی و من 
و راه مواخذه بر من داری ای که مرا پوشاندی از پدران و مادران که مرا از نزد خود برانند و از 
لعشایر والاخوان آن یرون وم السَلاطین آن یماقتون. و و 
فامیل و برادران که مرا سرزنش کنند و از سلاطین و حکومتها که مرا شکنجه کنند و آگر 


اطوا یا مزلای علی ما ات عَلیّه نی لذا ما آنظزونی و رون 
آما مطع بودند ای مولای من بر آنچه تو بر آن مطلعی از کار من در آن هنگام ملتم نی دادند و از خود دورم می کردند 
و فطفونی فها آتا ذا یا للهی ین یی یا سیّدی خاضغٌ ذلیل حصير 
از من می بریدند و اينكث خدایا این منم که در پیشگاهت ایستاده ای آقای من با حال خضوع و خواری و درماندگی و کچ 
حفز لا ذو بر رنه فاغتذ 2 لا دو فوذ فاص » ولا ذو حجّة فاختج 
۱۲۳۱۲۲۹۰ 
ا. ولا یلم جرخ و لم ال شوءاء و ما عتی الجُخوذ و از 
یت و ایا تا 
جَحَدَث با موْلای یثفمُی 2 8 جواری ئها شاه 
ااکار کنم ای مولای من سودم بخشد! چگونه؟ و کجا؟ با اين که تمام اعضای من گواه: 
عَلع با قذ عیلث. وعلشث(21) بقیاً عر ذی شلٍ الق سایلی من عظا 
بر من به آنچه انجام داده و به يقین می دانم و هیچ گونه شاك و تردیدی ندارم که تو از کارهای بزرگ 
۱17 


از من پرسش خواهی کرد و تویی آن داور عادلی که ستم تم نکند و هیان عدالتت مرا هلاك کند و 


عَذْلْكَ مَهریی فان تعدبی : با الهی فذئُوی بعدَ حجْتكَ عَلن» و ان 
عدالت تو می گریزم آگر عذام کنی خدایا اه تساه ات اون کته رم 


داری و آگر 
تغف عنی فسجليك و جوینة و کریك. لا لة لا آنت. شبحائك ان کنث 


از من درگذری پس به بردباری و بحشندگی و بزرگواری توست معبودی جز تو ندست منزهی تو و من 


از سخکارا یت وی ۳ 


4 


ات شتحاتکل آ ‏ 2 لا 2 الا آ ها وان ۳1 
وه یب موی ۲ 
که ار اه ها ان ی 2۱۱ 


من از ترسناکام معبودی جز تو نست منزهی تو و من از هراسناکانم معبودی جز 


1 


از هن 


2 2 


تو دست منزهی تو و من از امیدوارام معبودی ندست جز تو منزهی تو و من 
کل من الزاغبین. لا 2 لا آنت. شبحائك ان کنث من المهللیت. لا له 
از مشتاقام معبودی جز تو نیست منزهی تو و من از تحلیل (اله الله) گویا معبودی 
هن ی و ها ی 
نی و وی و یت 
من المشتنهای: ۱ ۸۱ هر ها من ای 
سم و کر 
ارم لا از نت. سْبحانك ری ور لادوَلِنَ. 
وی ری ادن سنوی 
له هذا تنانی عیِكَ مُمَجَداء ۳ دک مُوِجَدا. واثراری 


خدایا این است ستایش من بر تو در مقام تُجیدت و این ست اخلاص من بذک در مفام یکتاپرستیت و اقرار من 


بالاْك مُعیّدا» وان کت مرا ی آم اخصها لکنرها وسبوطها 
به نعمتهایت در مقام شیاره آحا گرچه من اقرار دارم که آ: ما را نتوام بشماره درآورم از بسپاری آحا و فراوانی 
وتظاهرها. وتقادمها ال حادث ما رل هدن به مَعها من 


و آشکاری آحا و پیشی جُستن آمحا از زمان پیدایش من که همواره در آن عهد مرا بوسیله آن نعمتها 
یادآوری ود انشاخت که مرا آفریدی 


َفتنی. ویرتتی من آول الغفر من لا عناء من القشر وگشف الب 
از همان ابتدای عمر که از نداری و فقر مرا به توانگری درآوردی و گرفتارم برطرف کردی 
نیب الیش وتف لفشر. وت الگرب. وال ی لین 
و اسباب آسایش مرا فراهم ساختی و مخت را دفع موده و اندوه را زدودی و تن را تندرست 
والشَلامَة نی الّین» ولو رقتنی علی در دک نمی جمیغ امین 
و دی را سلامت داشتی و آگر یارم دهند به اندازه ای که نعمتت را ذکر کنم تام مانیان 
الا تَولن والأخری ما قدزث ولاهم علی ذلك. تَمَدْستَ وتعالیت 
از لین و آخرین نه من قدرت دش را دارم نه ما منزهی تو و برتری 
من زب گرم عظیم زحی, لا مخصی اوْك. ولا لماك ولا 
از اين که بروردگاری هستی کر و بزرگ و حربان که مرورزی هایت به شیاره درنباید و ستایشت به آخر نرسد 
تکانی تغماوك. صل علی مُحئّد و آل مُحَّد. واثیغ علیْنا نعمات. 
و نعمتهایت را تلافی نتوان کرد درود فرست بر مد و آل تمد و کامل گردان بر ما نعمتهایت را 
وآشوذنا بطاعیك. سْبحائك لا ل2 لا انت. الم نیب الط 


و بوسیله اطاعت خویش سعادنندمان گردان منزهی تو معبودی جز تو ندست خدایا اه اجابت کنی دعای درمانده را 


تکشف الشوع وثفیت المَحوب ودْشفی اسف وَعی لقن 
7 
رم . وحم الضغیر لیب لش دُوك هر وا 
771۹۹ 
وق قدیی. وانت اْعلع اتکبیر» با مطلق امک ال تسیر با رازق 
فوق (توانای) تو تواایی و تویی والای بزرگ ای رهاکننده اسیر در کند و زنجیر ای روزی دهنده 
الجفْلٍ لصف یا عضعهٌ الْخاتف المشتجیر يا من لا شريك له ولا 
کرد خردسال ای پناه خص ترسانی که پناه جوید ای که شريك و 
4 وآغطنی ی هزه اْشْیّة افضل ما 
وزیری برای او نیست درود فرست بر مد و آل مد و عطاکی به من درا ین شام کترین چیزی را 
اعطفت فلت دادعت ترلیهاه و ام عردها مه 
اک ۱ 
تصرفها. وَكربة تکشنها ودَعُوَة لشمفها» وحَستة 2 لها » وَسَته 
می گردانی و غم و اندوهی که یکی وداک اجابت کنی و کار نیکی که بپذیری و گناهانی که 
تعتذهاه لت آطیف با شاه خبیزء وعلی کل شیء قدیز الم 
پوشانی که براستی تو مر چه خواهی دقبق و آگاهی و بر هرچیز توانايي خدایا تو 
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نزدیکترین کسی هستی که خوانندت و از هر کس زودتر اجابت کنی و در گذ: شت از هر کس بزرگوارتری و در عطابخشی عطایت از همه وسیعنر 


ومع مَنْ یل »یا رح انا والاخرة ورحجهاء نس کثلات 
و در اجابت درخواست از همه شنواتری ای بخشاینده دنیا و آخرت و حربان آن دو براستی کسی که مانند تو 
مشئول. ولا سوالة مأمُول. دَعَوئك فاجبتی. و سعلیك فاغطیتتی. 
از او درخواست شود نیست و جز تو آرزو شده ای نیست خواندمت و تو اجابت کدی و درخواست کردم و تو عطا کدی و 
وَرعْبِ ال فرجمتنی. وش بل فنجیتنی. وفرغث لك فکنیتتی. 
به درگاه تو ميل کردم و تو مرا مورد حر خویش قرار دادی و به تو اعتاد کردم و تو نجاتم دادی و به درگاه تو نالیدم و تو کفایتم کردی 
له فصلٍ علی مُحمّد عبدل شوت وئیّك» وعلی آله الطیبین 
خدایا درود فرست بر شمد بنده و رسول و پیامبرت و بر آل پالد 
الطاهرین آجمعین. وتم نا تغماتك. و هیا عطاتت. و اکنا لت 
| 
شاور و فلت داکریه ما امن تا عالا هم یا من مك 
و هم جزء یادکنندگان نعمتهایت آمین آمین ای پروردگار جمانیان خدایا ای که مالك آمد 
فقدن و فدر فتَهن و غصی فستر و اشثغیر فقر یا اه الطالیین 
و تواناء و تواناست و قاهر و نافرمانی شد ولی پوشاند و آمرزشش خواهند و آمرزد ای کیال مطلوب جویندگان 
الزاغبین. و مُنتهی آمل الرَاجین يا من أحاط کل ی علا عل و 
مشتاق و منتهای آرزوی امیدواران ای که دانشش به هر چیز احاطه دارد 
لمشتقیلین رد وه وجل. 
و رآفت و مر و بردباریش توبه جویان را فرا گرفته. 
موجه لك نی هزه اسيّة ای شرفتها وعسّفتها. بفحد 


خدایا ما رو به ۳ تو آورم در این شب که آن را شرافت و بزرگی دادی بوسیه ممد 


ی ورشوللت. وَجریِك من حلقلكَ» وآمينكت علی وخیلت شیر 
پیامبرت و فرستاده ات و برگزیده ات از آفریدگان و امین تو بر وحبت آن مژده دهنده 
التذی یراج الْغنیر» نی مت به عَلی شمیت جات رح 
و ترساننده و آن چراغ تابناك آن که بوسیله اش بر مسلیانان نعمت بخشیدی و رهت 
لین. ال تصل علی معقد و آي معشد. کا مد آفل لنش 
عالیان قرارش دادی خدایا درود فرنست بر ده آل بشید ناه کید نزد. تو شاسته 
منك با عظیم» فضل عیه وعل آله المشتجبین الطیبین اساهرین 
آن است ت ای خدای بزرگ پس درود فرست بر او و بر آ ل برگزیده پالد و پاکیزه اش 
آجمعبن» وتفتذنا بعنولت عتاء فلَیَ عتٍ الاضواث بضئوف الْغات» 
همکی و بپوشان ما را به گذشت خود زیرا صد صداها با انواع مختلف لغتهاشان (و هرکس به زبانی ناله اش) بسوی تو بلند است 
َاجْعل لا له نی هذو ا العشیف تصیباً من کل خبر نیمه ین عبادك 
موی و ات نی 
وُور تمدی به وَرَة تنشرها» و رکه لها وعافبة نها ورژق 
۱۱۹۹۲۹ 
تنشطف. يا آزعم الزاجمین. آلهع آفلبنا نی ها لوب مُنجحبن 
من کنی ای حربانترین حربانان خدایا برگردان ما را در این هنگام پپروزمند و 
مفلحین. مبرورین غانمی,ولاتجعلنا من القانطی» ولا نا من 
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رخمیك. ولا تخرننا ما نله من فطلات ولا تعلنا من رمیل 
مفرما و محرومان مکن از آنچه از فضل تو آرزومندیم و جزء حرومان رحمتت قرارمان مده 
مخزومین» ولا لقضل ما له رن عطايكك قانطین» ولا ردنا حایبین» 
و نه اامیدمان ک ا ی و ناکام بازمان و 
ولا من بابك مطرودین يا أَجود لا دَجودین. واکرع! الا ضكرمینَ. ای 
از درگاهت مطرود و رانده مان مکن ای بخشنده ترين بخشندگان و کریترین کرمان ما با 
فبلنا موقبین. و لبیل الکرام این قاصدین. فاعتا علی مَناسکنا 
بقین به درگاه تو روآوردیم و به آهنگ (زیارت) خانه حترم تو (کیبه بدین جا) آمدم پس کك ده ما را بر انجام مناسك 2 
ال نا حجٌنا, واغف عَنا(22) وعافناء فد مدَذنا ای آیْییتنا» قیی با 
و جمان را کامل گردان و از ما درگذر و تندرستان دار زیرا که مابسوی تو دو دست (نیاز)دراز کرده اب 
و آن دستها چنان است که به خواری 
الا بغترا موسوم هفطن نی هه ورین انا ما 
اعتراف به گناه نشاندار شده خدایا در این شام به ما عطا کی آچه را از تو خواسته ایم و کفایت کی از ما آنچه را از تو کفایت آن را خواستيم زیر 
اشتکتیاك. فلاکاق لا ی یه 
کفایت کننده ای جز تو نداریم و پروردگاری غیر از تو برای ما نبست تویی که فرمانت درباره ما نافذ و دانشت 
محبط پنا علملت. عَذل فبنا قضاوك. افض لا ابر واجْعلنا من آهل 
به ما احاطه دارد و حکی که درباره ما فرمايي ازروی عدالت است خدایا خیر و نیک برای ما مقرر کی و از اهل 
الب اجب نا مود عظج الاجر» وگرم ! لح وتواء 


خبر قرارمان ده خدایا واجب گردان برای ما از آن جودی که داری پاداشی بزرگ و ذخیره ای گرای و اسایشی 


ان واعْیز نا وتا معین و لا نامع الهایکین» ولا تضرف 
همیشکی و بیامرز گناهان ما را همکی و در زمره هلالك شدگان بدست هلاکتان مسا 
عتا رک ورمتل. یا آزحم الواجمین. الم اجعلنا نی ها اوقت 
هر و رآفتت را از ما باز مکردان ای مربانترین حربانان خدایا قرارمان ده در این وقت 
یقن سل فاخطیته. وشکرله فردته. وتاب الیل قتبله. وتتضل الیل 
از کسانی که از تو درخواست کرده و عطا فرموده ای و شکر تو را بجا آورده و نعمتت را بر آ تا افزون کرده و بسویت بازگشته و پذیرفته ای 
من لو کها فقتزتما 4 با قالجلاي والاکرام للم و تا(23) و ستّذنا. 
و از گناهان بسوی تو بیرون آمده و تو همه را آمرزیده ای» ای صاحب جلالت و بزرگواری خدایا ما را پاکیزه و (در دین) حکمان گردان 
واقبل تضَرْعَناه با خبر من شیل. ویا آزخم من اشترجع با مَنْ لا 
و و زارعان بپذیر ای کمترین کسی که زاو درخواست شود و ای حربانترین کسی که از او مهر خواهند ای که 
نی عَیّه (غاض الجْون» ولا لخظ الْعْیُونِ» ولا ما ات نی 
بر او پوشیده نیست کم نحادن پلکهای چشم و نه بر هم خوردن دیدگان و نه آنچه در مکنون ضعیر مستقر گردیده 
لمکون. ولا ما انطوث عَنه مضعراث لوب لا کل ذیاك قَذ آخصاه 
و نه آنچه در پرده دلها حفته است آری نام نما رادانش تو شیاره کرده 
علفك. ووسعه حلفك. سبحائك وتعالیت عما ول السالغون غلواً 
و بردباریت همه را در برگرفته است منزهی تو و برتری از آنچه ستنکاران گویند 
کییراء نسیخ لك السّمواث السَبغ والاوضون ومن فیهنٌ. وان من شیء 
برتری بسیاری» تنزیه کنند تو را آسباحای هفتگانه و زمینها و هرکه در آنحاست و چیزی نبست 
لا بُسیخ بحنیك. فك اند والمجذ ولو اجب با دالجلال 


جز آن که به ستایش تو تسبیح کند پس تو راست ستایش و بزرگواری و بلندی رتبه. ای صاحب جلالت 


وال کرام وَالمَضل والانعام» والایایی لجسام. 0( 

و بزرگواری و فضل و نعمت بخشی و موهبتهای بزرگ و تویی بخشنده 

ارم لوف الرحم. الم آوسغ عل من رزقك الا وعافی 

بزرگوار روف و ربان خدایا فراخ گردان بر من از روزی حلال خود و عافبتم بخش 
نی و دینی» و امن خوفی. و آغیق زقبتی من التار» الم لا تنکز 
در تن و هم در دین و ترمی را امان بخش و از آتش دوزخ آزادم کین خدایا مرا به مکر خود 
ش ولا تشتذرجنی» ولا دی و اذرء عی مر سم اج وا رم 
دچار مساز و در غفلت تدریچی بسوی نابودی مبر و فریم مده و شرّ تبهکاران جن و انس را از من دور کی 


امش تعویارا یه وی اسان بلید هه ونان . 25| ز دیده های مبارکش اشك فراوان سرازیربود» با 
صدای بلند گفت: 


پا ۲ سیم الشامعین با ابصر الناظرین ویا شرع 

ای شنواترین شنوندگان ای بیناترین بینایان و ای سریعترین 

اه ویا آزخم الژامین. صل عَی مُحَمّد و آل مُحَمّد السَادة 

حساب رسان و ای فف حربانان درود فرست بر تمد و آل مد آن آقایان 
الميامین» وآشتلك ک الم حاجتی ای نی ان آغطیکنیها لم یضرّنی ما 
فرخنده و از تو ای خدا درخواست کنم حاجتم را که آگر آن را به من عطا کنی دیگر هر چه را از من 
فتی. وان قآ تیم خیتی, آشك فا تیم 
دریغ کنی زیانم نزند و آگر آنرا از من دریغ داری دیگر سودم ندهد هر چه به من عطا کنی و آن این است که از تو خواهم مرا از 
التار» لاللة لا انت. وخدلة لا شریك لت لت الْمأكٌ و ل اد و آنت 


آتش دوزح آزاد گردانی معبودی جز تو ند نست یگانه ای که شريك نداری از توست فرمانروایی و از توست ستایش و تویی که 


علی کل میء دی یا زب با زب. 
مر مر 
تفا توانایی ای ۳ ای پروردگار. 


تیدج ۳ ۳ یو یه عروب 
کد و همکی به سوی «مشعراطرام» عرکت ؟دند. 
مرحوم (سیّد بن طاووس) در (اقبال)» پس از جمله «یا رب يا رت يا رت». فراز دیگری را نیز آورده 


الهی آنا ار نی خناق. فکیف لا اون فقراً نی فثری» الهی آنا 
خدا من چنانم که در حال توانگری هم فقبرم پس چگونه فقیر نباشم در حال تحيدستم خدایا من 
الجال فی علمی. کف لا اون بمولاً نی جملی» الهی ان اختلاف 
نادام در عبن دانشمندی پس چگونه نادان نباشم در عبن نادانی خدایا براستی اختلاف 
تذبرك وَسْرَعهُ طواء ء مَقادیرك مَتعا عبادل ۱ وین 
تسس سک 


عطایت دل آرام و مطمتن باشند و در بلای تو مأیوس و ناامید شوند خدایا از من همان سرزند که 
ست لستئه سم من اج و از تو انتظار رود اجه 


تیق بکرملت.المی وصفت سل پلطب واركقة ل بل وجود 
شایسته بزرگواری توست خدایا توخود را به لطف و مر به من توصیف فرمودی پیش از آن که 
ضغنی. آفتنتغنی من ید وجُود ضفنی الهی ان هرت الَْحا 
توان باشم آیا پس ا ز ناتوانم لملف ی ی 


نی فبفضلك. وال المع » وان طَیرتِالعساوی نی فبعدت» 

۷ 

ول الْحْجَه عَل» الهی کف تکلنی وقذ مت ی وکیّف أضا 

سا وس سک 
التاصر بی. آغ کف آخیب وائت العفین پی. ها آتا سل لك بقری 

یاور منی یا چگونه اامید گردم در صورتی که تو نسبت به من حربانی هم آکنون به درگاه تو توسل جویم بوسیله آن نیازی که به درگاهت دارم 
لك یف آتول لك با هو محال آن بصل ریت آخ یف آشکو 

و چگونه توسل جوی بوسیاه فقری که محال است پیرامون تو راه یابد یا چگونه از حال خویش به درگاهت شکوه کم 
لك حالی وه لا نی عیْك. آ کف آتزجم بتقالی وه منك بر 

یی ی ی او منوت 
یلك آغ کف ینب امالی وهی قَذ وَفدّث لك , آم کف لا نیس 

0 ین که به آستان تو وارد شده یا چگونه احوالم را نیکو نکنی 
آخوای وبلت فاث. الهی ما لك بی مَع عظیم جملی. وما مك بی 

پا این که احوال من به تو قام است خدایا چه اندازه به من لطف داری با اين نادانی عظیم من و چقدر به من حر داری با 
یمیش میم فک نی وان عنت.وم آقلكبی» فا 


اين کردار زشت من خدایا چقدر تو به من نزدیک و در مقابل چقدر من از تو دورم و با اين همه که تو نسبت به من حربانی پس آن چیست 
ای یْجْبنی عثلق الهی عَمت باختلاف ا لأثار وتقلات الأطوار» 
که مرا از تو حجوب دارد خدایا آن طوری که من از روی اختلاف آثار و تغیبر و تحول اطوار بدست آورده ام 
مُرادك مّی آن لعف ال نی کل قیء. عنی لك نی شیء. 


مقتصود تو از من آن ا و را در هرچیزی (جداگانه) به من بشناسانی تا من در هیچ چیزی نسبت به تو جاهل نباشم 


الهی کبا خر رسنی وی انطمنی کم وکا یستنی آزصانی 
خدایا هر اندازه پستی من زبا را لال می کند کرم تو آن را گویا می کند و هراندازه اوصاف من مرا مأیوس می کند 
اطمعثنی متئلت. الهی من کانث محابسثة مساو فکیّف لا تون 
نعمتهای تو به طمعم اندازد خدایا آن کس که کارهای خویش کار بد باشد پس چگونه کار 
مساویه مساوی. وم کانث حَاُ دعاوق فکْبّف لاتکون ذعاویه 
بدش بد نباشد و آن کس که حقیقت گویی هایش ادعایی بش نباشد پس چگونه ادعاهایش 
دعاوی. الهی ححلَ الافذ ومَشئلك اجره م یرک نی مقال 
ادعا نباشد خدایا فرمان نافذت و مشبت قاهرت برای هیچ گوینده ای فرصت گفتار 
مقلا ولا نی حال حلء (لهی کمن طاعة بتثها. وَحاّة شیاه 
نگذارد و برای هیچ صاحب حالی حال به جای ننهد خدایا چه بسیار طاعنی که پایه گذاری کردم و چه بسیار حالتّی که بنیادش کردم 
ول (باد) عدل تو اعتادی را که بر آحا داشتم یکسره فرو ریخت بلکه فضل تو نیز اعتادم را کم زد خدایا تو می دانی 
وان لم تلم اطع نی ففلاً جزما؛ فد دامث مَحَهٌ وعزماء (امی کف 
که آگر چه طاعت تو در من بصورت کاری مثبت ادامه ندارد ول دوستی و تصمی بر انجام آن در من ادامه دارد خدایا چگونه 
آغزم وت نت القاون کی لا ا غزم وت الایژ. الهی ترددی نی الاثار 
تصمیم گبرم در صورتی که تحت قهر توام و چگونه تصمیم نگیرم با این که تو دستورم دهی خدایا تفکر (يا گردش) من در آثار تو 
وج یمد العزار. فاجمعنی علیك خذمة وصلنی للیلت. نف 
راه مرا به دیدارت دور سازد پس کردار مرا با خودت بوسیاه خدمتی که مرا به تو برساند چکونه 
ُشتدل عَیلك با هو نی وجوده مر لك آیکون عبر من السهور 


ات رل نو بر هید کی سای که وق ان مور کر اهیطگن مارسیت 4 کوش ی ابا شاه برای ما سوای تو ظهوری 


ما لش للّ» خی یکون هو الفطهر ال متی عبت حتی تاج ای 
هست که در تو نباشد تا آن وسیله ظهور تو گردد تو ی پنهان شده ای تا حتاج بدلیلی باشیم 
یل یل علیلق. وتتی بغذت عتی کون الناز هی ای توصل 
وا رو ید سا ین 
من ختّك تصیبا الهی بت ی الاثار قازجغنی لك 
محبّت خویش به او مره ای ندادی خدایا فرمان دادی که وی نی بسوی خود (بس از مراجعه به آتار) 
یکِشوة الائوار» وَعداة الاشتبصار» حتی جع لك ینهاء کا دا 
به پوشثی از یه یو وی میا دیدن آثار هم چنانکه آمدم 
لك منها مضون السَرٍ عن التّر 1 نها. ومرفوع لَْة عَن | غاد 
تشوایت ِِ حادم از نظر به آنحا مصون مانده و هتم را از اعتاد بدانحا برداشته پاش 
علیهاء تكَ علی کل عی قدیژ الهی هذا دُل طاهر بن یدیل وهذا 
را نج ان ان ای اس ی وت ارت وا 
0[ 
امین بئورل لك وی بصذق لبون ب یله ان 


۰ ۰ * ام »و ۳ ۰ 53 ی ‌ 
پس به نور خود مرا بر ذاتت راهفایی فرما و به یادار مرا با بندگی صادقانه در پیش رویت خدایا بیاموز به 


وی نیاو وی 
ز دانش مخزونت و محفوظم دار به پرده مصونت خدایا مرا به حقائقی 
وتو و 
نزدیکان درگاهت بیارای و به راه اهل جذبه و شوقت ببر خدایا پی نیاز کی مرا به تدیر خودت 
َنْ تذبیری» وباختبارل25(2) غن اختباری. وآزقفنی علی مراکز 
درباره ام از تدبیر خودم و به اختیار خودت از اختیار خودم و بر جاهای بیچارکی و درماندگیم مرا واقف گردان 
اضطراری. الهی آخرجنی ین ذلٍ تسی. وطیزی ین شکی 
یوت نیا ار 
وشرک قبل خلولِ زنسی. بك آثتصر فانضرنی. وعلِيك نوف فلا 
۱۱۳۲۳۹۹ 
نی وال آشئل فلا مینی» وف فسات رب فلا تخرفنی. 
مرا وامگذار و از تو درخواست کنم پس اامیدم مگردان و در فضل تو رغبت کرده ام پس محروم مفرما 
ویجنابلت ایب فلا تنیذنی وبايك آقف فلا تطزذنی. الهی تَدس 
و به حضرت تو خود را تری و وی تشی ۳ 
رضاك آ # نك فکیف یکون له عِلهٌ نی المی آنت این 
یاج بو وب و ۱1۲۳۹۲ 
9 


بذاتك آن 5 7" ای الم مثلت فک رد >> ی 
2 2 ۱ 5 لیب و 1 


2 


ذات خود بی نیازی از این که سودی از جانب خودت به تو برسد پس چگونه از من بی نباز نباشی خدای 


ی المضاء ولد بمتینی» ۰ وان وی بوَثائّق سر , فک آنت 
دی و ۱۳۳ 
لَصرَ بی حتی تنضرّن وننسرنی. وآغیی بضلك حنی آشتفی بك 
یاور من باش تا پپروزم کنی و ببنایم کنی و بوسیله فضل خویش بی نیازم گردانی نا بوسیله نو 
طلیی» آنت دی آشرفت بووین وت تن 


1 


ووخذوك. وانت النی ارت ا الاغیاز عن فلوب أجَایكٌ تردن 
تک دول فوستا بر نیی): ۱۱۵ ۳9 
وا سوالت. ول جوا ای عیرك. آئت المونش هم بت آوخشنيم 
تو دوست نداشته و به غبر تو پناهنده و ملتجی نشوند و توپي مونس ایشان ۳۳ 
لْوالم وانت ای هَدَیتهم حیث استبائث هم المعالم ماذا وَجَد من 
عوالم وجود آما را به وحشت اندازد و توپی که راهغاییشان کنی آنگاه که نشانه ها برایشان آشکار گرد چه دارد آن کس که تو را 
فك ومّا ا ای فد من وجَدكق. مد خاب من رضی دون بَدلا» لد 
گم کرده؟ ؟ و چه ندارد آن کس که تو را یافته است براستی حروم | ام تفت 
خیم مَنْ بفی عثك مُتحوّلا» کیف یزجی سول وان ما قطفت 
ی و ی ی ۱۲۳۲۱۲۲ 
آذاق أحبَائَهُ حَلاة الْموانست فاموا > یه ملفن 0 


به دوستانت شیرینی همدیی خود را چشاندی و آنحا در برابرت به چاپلوسی برخاستند و ای خدایی که پوشاندی 


ولبائه ملابس هیِتی فقاموا ین ده مشتففرین. آنت الناکز بل 
بر اولیای خودت خلعتهای هیبت خود را پس آنحا در برابرت به آمرزش خواهی بپاخواستند توبی که اد کنی پیش از آن که 
الاکرین وانت البادی بالاخسان بل نوج العابدیت. ات الْجَواد 
اک( 
العطاء قلَ طلّب الطّالیین» وانت الوقاب م لا بت لنا ین 
عطا پیش از آن که خواهندگان از تو خواهند و توئی پربخشش و سپس همان را که به ما ببخشیده ای از ما 
الفشتثرضین. (لهی أطلبی خی عتی اصل لك واجذیتی یی 
و ارت لت مات لگ هت سا 
یی بل علیت. الهی ان رجای لا بطم عنلت وان عضیفلت» کی آن 
به تو رو کنم خدایا براستی امید من از تو قطع نگردد و آکرچه نافرمانیت کنم چنانکه 
وف لا بزایلنی وان آطغئك. فد دفعثنی الوا الیل وق آوقعنی 
تا را یج بو 
علمی کر علیلَ» الهی کیف آخیب وانت آملی. ام کف أهان 
و او شوم 
وی متکلی» (لهی کف أسئیرٌ وف ال آرگزتنی آم کف لا 
با این که اعتادم بر توست خدایا چگونه عزت جوم با این که در خواری جایم دادی و چگونه عزت نجو با این که 
تور والیك نسبّنی الهی کف لا آفتقز وانت ت نی ی ار 


به خود ویو خدایا یف نیازمند ۳ با این که تو در نبازمندام 


و تو آرزوی منی و چگونه پست و خوار شوم 


ی 


رل تعرفت ِکنَ شیم فا مت میت وانت ای تعرفت ال فی 
جز تو نست شناساندی خود را به هر چیزو هیچ چپزی نبست که تو را نشناسد و توپی که شناساندی خود را به من در 
کل قنم. فلت جرا یک قیم. وان از کل »,ان 
۳ 
اشتوی بزخایه. قصار الْزش عَیباً نی ذایه. محشت الأاز بالاره 
بوسیله مقام رحمانیت خود (بر همه چیز) احاطه کردی و عرش در ذاتش پنهان شد تویپی که آثار را به آثار نابود کدی 
ومحزت الاعباز بمحیطاتِ آفلاكٍ الائوار با من اجب فی 
و اعغیار را به احاطه کننده های افلال | اقا و رفی من که دزی برفم ها عراضفن 
شرادقاتِ عزنه عن آن ثذركة البصازه با من ی یکیال یه 
ختتضب شا از ای که مها او راحات صت ای که ل. ددع لزان و غراف 
ْتَحمَمَنْ عَمَْمَْةٌ الا شتوآی کف نی وانت ت الطاهل ام یف تیب 
و پابرجا شد عظمتش از استواری که چا شوی با این که تو آشکاری يا چگونه غایب شوی که 
نت الوقیب الحاضر. ی ی کل شیء قدیز. وَالحَفدٌ له وَخدَ(26) 
تو نگهبان و حاضری براستی تو بر هر چیز توانایی و ستایش خصوص خداست تنه. 
6 در پایان روز عرفه این دعا را بخوان: 


يا رت ذئویی لا تْرّلك. وان مرت ت ی لا تلفضلت» فاغطنی ما لا بنْفضك. واعَفژ ی ما 
ایض وت ,(م) 


پروردگارا کوک ی 2 ی ی ی ی ی 


همچنین بخوان: 
هم لا نحرمنی < خر ما عثدل لشر ما عندی. فان آ له ترعمنی 
خدایا حروم مکن | ز آن خبری که نزد توست بخاطر آن شری که در پیش من است پس ار تو به 
بتعی وتصی. فلا تخرفنی جر القصاب علی مُصیبیه (28) 
رنم و خستگیم رج نی کنی پس محروم مدار از پاداش مصیبت دیده ای بر مصیبتش. 
ابو غروب روز ۰ عشرات را بخوا تن معروف (صفحه 5 


مرحوم اون در اعیال روز عرفه. ی ۲ب 


اعیال این شب عبارت است از : 

1 احیای شب دهم ذی امجّه که از شب های بابرکت و ارزشمندی است. نقل شده 
اس 3 حضرت امیر مومنان علی(علیه السلام) اين شب را احیا می داشت.(1) 
در این شب مستحب است(2) 
ار این تب وی ات ِ حسین(علیه السلام) مستحب است» و در روایتی از » 
صادق(علبه السللام) ]۲ آمده اسب که هر کس در چنین شی امام حسین(علبه السلام) را 
زارت کی کنات آمرزیده می شود.(3) 

4 در این شب این دعا را بخواند: 

ا دتم لْضلِ علی ابر یا باسط این باأعطیّف. یا صاجب الْعواهب اسب لٍ علی 
وی ین 
ای کی که فضل و بخث بخششت بر خلق دائّی و اف هس ایا رن 
عطابخشی باز است ای صاحب بخششهای ید۳ و آلش که منرین 
مردمند در سرشت و ماد» و بیامرز ما را ای خدای بلند مرتبه در این شب. 


روز . آروز عید قربان) 


روز عید قربان از اعباد حم اسلای این روز یادآور اخلاص و بندگی حضرت ابراهیم(علبه 
السلامادر برابر 9 خویش است. آن اک فرمان حق برای دخ اسیاعیل صادر شد. و ابراهم 
آن بنده فرمانبردار خداوند آماده اجرای این فرمان شد و اسپاعیل را به قربانگاه برد و کارد بر حلقومش 
هاد. وی ندايي رسید که ای ابراهیم از عهده اين آزمون الهی برآمدی! دست نگهدار که فرمابرداری 
خویش را به درستی اثبات کرده ای 
ی هراه با «قوجی» فرود آمد و ابراهيم آن را قربانی کرد. و سنّت قربانی در منا از آن روز برقرار 
شد. این روز روز عید و خوحالی و سرور است. زیرا علاوه بر اين که بنده ای مخلص از آزمونی 
دشوار. سربلند بپرون آمد و بندگی خویش را در پیشگاه خدای بزرگ ابت کرد. گروه عظهی از ۱ 
بندگان خلص خدا به او تأمّی جسته» به زیارت خانه خدا می شتابند و مراسم منا و از جمله» قربانی را 
اجام می دهند. 
اعال روز عبد قربان: 
برای عید قربان اعالی چند نقل شده است 
1 غسل کردن است که به گنته مرحوم «علامه جلسی». غسل در آن روز سا مق ۱ 
که بعضی از علا آن را واجب دانسته اند.(1) 

2 از عید قربان است و نحوه انجام آن» به همان کیفیتی بش قاعي ماه جرمی رن 
قربان در زمان غیبت امام(علیهالسلام)مطایق مشهور فتهای عظام سنت مود است.(2) (خواه به 
صورت خوانده شود یا فرادی). 

3 ممستحب است دعاهایی را که پیش از نماز عید و قبل از آن وارد شده است بخواند. به فرموده 
مرحوم «علامه جلسی». ترین دعاها.دعای ۷ و هشتم «صصیفه کامله سجّادیه» است که اولش این 
است: للم هذا یوم ُبازك و آگر دعای چهل و ششم را نیز بخواند تعتر است.(3) 

4 خواندن دعای ندبه در این روز و ساير اعباد مستحت است.(4) 


ریم هی اون رام هه امشعت موی اس سار اش اه اضعا که 
برخ از علا آن را بر کسانی که توانای دارند واجب دانسته اند و مستحب است بعد از ماز عید» کی 
از گوشت آن بخورد.(5) 
و نیز مستحبِ است هنگام قربانی اين دعا را که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است بخواند: 
یاچ رای یی 
من زویف حوورا | به سوی کی کردم که ها و زمین را آفریده: من در ایان خود خالصم و 
سک و و 
از مشرکان ندست. از و قربانی و زندگی و مرگم برای خداوندی است که پروردگار 
العالمین. لا شریك .و بذاک آمزث و آنا من المشیمین. الم مئك 
مانیان است. شریی برای او ندست. من به این برنامه مأمور شدم و از مسلانام. خدایا از تو و 
لك » پشم له له وله ار تب بنی.(6) 
برای توست. به نام خدا و خداوند بزرگتر است. خدایا از من قبول فرما. 
ی و و 


بسیار مناسب است افراد توانگر» در اين روز قربانی نمایند و کثر آن را به فقرا و نیازمندان انفاقی کنند 
و به همسایگان و آشنایان نیز بدهند. 
در روایتی است که امام صادق(علیه السلام) فرمود: امام علی بن امسین و امام باقر(علیهم السلام) 
ی 
نبازمندان و قسمت سوم را برای اهل خانه نگه می داشتند.(7) 


6 تکبیرات مشهور زیر را بگوید: برای کسانی که در ان ِ و ری 
«منی» را دارند. بعد از پانزده از این تکبیرها را ی خوانند: از نماز ظهر روز عید. شروع کرده ماز 
صبح روز سپزدخ: ولی کسانی که در آن جا نیستند. بعد از ده نماز آحا را می خوانند» از نماز ظهر روز 
آغاز موده, تا از صبح روز دوازدهم. و آن تکببرها ۷ روایت 
لاک له اک لا له لا 


کار شربف «کانی» چنبن 


له و اه اک له ار و له الحند 


ام 
خدا یر اس وس کت سور و فیعض بش 


: له کر علل ما ررقنا من + یز وت و الحَد بِتّه َل ما آُلانا.(8) 
ما را راهفایی کد خدا ۰ 


ما هدانا 
و _ پایاز ۳ (شتر و گاو و گوسفند) و 


از از در اين ایام یک ۱۳۳۹ 
مد از نوافل نیز بکوید خوب است.(9) 


ین تکبیرها را بعد 


تشم وت ۶ 


روز عبد غدیر (روز هیجدهم) 
فضیلت این روز: 
روز هیجدهم ذی اجه یادآور روز حتی در تارج است. روزی است که رسول خدا(صلی الّه علیه 
واله) پس از اجام 3 در سال دهم ری به هنگام مراجعت به مدینه مردم را در وادی «غدیر» جم کرد 
و فرمان خدا یعنی نصب علی(علیه السلام) به امامت و ولایت بر اّت را به آنان ابلاغ کرد. و آن جا 
بود که آیه یوم اکْلت ۹ دینک و اتووت یک نشمتی» و رَضت ج لاشلام دیناً)(1) تازل شد, و 
0[ السلام) به | امامت امّت» دین اسلام را کامل گردانید و دشمنان را ناامید و 
مایوس ساخت. این روز را باید به حق از از عظم 5 اعیاد نامید. ٍِ_ در روایات بر اهیّت 
فراوان اين روز و برتری آن بر سایر اعباد تاد شده | 
در روایتی از امام رضا(علیه السلام) می خوانیم که فرمود: «روز قیامت چار و روز را که زینت بسته اند 
به نزد عرش الهی آورند: روز عبد ای ترا روز عبد فطر» روز جمعه و روز عبد غدیر. ول در 
آن میان» روز عید غدیر. از نظر زیبایی. مانند ماه است میان ستارگان».(2) 
در همان روایت از این روز به عنوان «عید آکبر» یاد شده است: روزی که گناهان شیعیان (توبه 
کار) امبر مومنان(علیه السلام) بخشیده می شود و این روز. روز شادی و سرور است» روزی است 
که در آن تبّم بر چهره مومنان نقش می 5 
قو روا بیرق که اش ۱5 از امام صادق(علیه السلام) یله ۱ بای نی غر از 
فطر و عید اضصی (قربان) عید دیگری نیز وجود دارد؟ فرمود: آری. و ن دو روز» اعلست 
تر و شریفتر است. و آن روزی است که پیامبر آژم(صلی له علیه وآله)» رب و برای 
امامت امّت نصب فرمود و در روایت دیگر فرمود: آن روز هیجدهم ذی احجّه است.(4) 
کر حال» شابسته است در و سرایی و 
مخنرانی درباره روز عبد غدیر و مساله امامت امّت و مناقب و فضایل امیر مومنان(علیه السلام) آن را 
گرای بدارند و فرزندان و جوانان و نوجوانان خود را با مسأله ولایت امیر مومنان علی(علیه السلام) و 
ناب آن از کتاب و سّت و تاریة آشناتر سازند. 


اععال روز عبد غدیر 
2 ِ روز اعال متعذدی روایت شده است 
1 روزه گرفتن است که در روایتی از امام صادق(علیه السلام) روزه در چنین روزی برابر روزه شصت 
ماه شهرده شده! و در روابتی روزه روز غدیر خم کاره شصت سال است.(5) 
2 مرحوم «شیخ کفعمی» در «بادالامین» غسل این روز را مستحب دانسته است.(6) 
3 احسان و نیک به برادران موّمن. 
در روایی از امام صادق (علیه السلام) آ امه اس .15 فرمود: ی روز روز عبادت است و روز اطعام 
و نیک کردن و احسان به برادران دینی است.(7) 
در روایت دیکری امام رضا(علیه السلام) فرمود: کمی که در اين روز به خانواده و برادران مومن خود. 
توسعه در رزق و بخششها و انفاق ها دهد خداوند روزی او را زیاد می گرداند.(8) 
4 ٍ_ امیر مومنان علی(علیه السلام) در اين روز سیار بافضیلت است 

در روایتی از ابن ابي نصر (بک از یاران برجسته امام رضا(علیه السلام)) نقل شده است که حضرت به 

وی فرمود: مه تس مک در روز عبد غدیر. خود را به کنار قبر مطهر امیرمومنان(علیه 

السلام) 

برسانی. چراکه در این روز خداوند گناهان بسیاری از مردان و زنان مسلیان را ی بخشد و دو برابر 

۱ دوزخ آزاد می کند» در چنین 
روزی از آتش ثم رهاپی می دهد!(9) 
ای امیر مومنان(علیه السلام) در این روز زارت هایی نقل شده است که معروفترین آن» زیارت 
معروف «امین اللّه» است که در پخش زیارات (صفحه 260) گذشت و می توان آن را از نزديك و با 
از راه دور خطاب به امیرمومنان(علیه السلام) خواند و همچنین زیارت مخصوصه امیرمومنان در روز 


عبد غدیر که در صفحه 0 گذشت. 


5 امام رضا(علیه السلام) فرمود: در چنین روزی که روز عید و تبريك گفتن به یکدیگر است. مناسب 
است مومنان وفتی به یکدیگر ی رسند این جملات را بگویند: 
اند له ای جعلنا « من کین بو لاه آمبرالممنین وله عهم السْلام.(10) 
ستایش خاص خدایی است که قرار داد ما را از سك جویان به ولایت امبرمومنان و سایر امامان 
علیهم السلام. 
6 در چنین روزی وقتی برادر مومنت را ملاقات کردی بگو: 
ند له نی آکرمنا متا ۳ وجعلنا من الموّمنین. وجقلنا ین 
ستایش خاص خدایی است که گرای داشت ما را به این روز و قرارمان داد از اجان آورندگان و قرارمان داد از 
لوف بعَهّده | ْنا. ومیناقه ای وا واثْقّنا بی من ولایة ولا مر 
وفاکنندگان به عهدی که با ما کرده بود و پمانی که با ما بسته بود از ولایت سرپرستان امر دین او 
َالّام 2 بشطی ول جعلنا من الجاجدین والْکذین وم الین.(11) 
و داب عدلش و قرارمان نداد از منکران و تکذیب کنندگان روز جزا. 


این نلاب بر در اس رو بخواند(12)» که در خش دعاهای معروف (صفحه 189) گذشت. 
5 مرحوم «سیّد بن طأووس» به سند حیح | ز امام صادق(علیه السلام) نقل بی کند که در روز 
غدیر. دو رکعت غاز بخوان» پس از نماز به سجده برو و صد مرتبه خدا را شکر کی (مثلاً بگو: شکرً بّ) 


و سر از جده بردار و این دعا را بخوان: 


له از آشعلك بان ار ای ی توا اعد 
هش ات ویو یی ۱۱۳۹۳ 
صد. له تلد ول و وم ین لت کنو آحَ. وان مُحقدا بل 
پی نباز که فرزندی نداری و فرزند کسی نبستی و نیست برایت همتایی هیچ کس و براستی مد بنده 
ورشوللت وال له واه يا من هو کل تم نی شأن. کاکان من 
و رسول توست درودهای تو بر او و آلش باد توب درکاری هستی چنانچه از 
بت آن تقشلت علم. بان نی رن آفل (جابیته وآغل دم 
ی 
وال دعْوتكك. ووفنتی نك فی مُیتدء خلنی. تلا منك وَکرم 
و اهل دعوتت قرار دادی و موفقم داشتی بدان در آغاز آفرینشم وی 
وجُودا و آزدفت ال فضلا. وَالجُود دا الم کرد وا ق 
و بخششت سپس دنبال آوردی این فضل را به فضلی دکر و اين بخشش را به بخ ی 
مثك وَرََه» الآ جَدذت دك الْعهد یی ندید فد تجدیرلة 
از روی مر و رحمتت بود تا بدان جا که تازه کزدی اين عهد را برایم از نو پس از تجد 
خلقی. وَکنث شب منیا اسباً ساهباً فلا فانعفت رفعئك بان 
آفرینشم در صورقی که من در فراموشی بودم و فراموشکاری و بی خبریو غفلت پس تو نعمتت را بر من تام کردی به این که آن را به 
دی ذیلك. ومتنت به علن. وهدیتنی 4 فلیکن من شانك با للهی 


یادم انداختی و بدان بر من مت نحادی و بر آن راهنايم کدی پس همچنان باید از شأن تو باشد ای معبود 


ومیدی ومولای آن تم لی نات ولاتضلینیه نی تتوقاینی علی دیلت» 
و آقا و مولای من که ام کنی برایم آن نعمت را و از من سلب نفرمایی آن را تا هنگای که بيرانيم بر آن 
ون عتی راض. فا آحنْ المنیمین آن نیم نهعتك عَلْ ال 
در حالی که تو از من خشنود باشی که براستی تو سزاوارترین نعمت ببخشانی که نعمتت را بر من به پایان رسانی خدای 
مَمغنا واطغنا وَجننا داعبت بعیّل. فك الحَمد عُْراتكَ رینا ولیک 
شنیدم و پیروی کردیم و خواننده ات را اجابت کردیم به لطف تو پس از آن توست مد و آمرزشت را خواهام پروردگارا و به سوی توست 
العصین اما بل وه لا شریگ له ویزشوله مد صلّ ال عبه 
اد یی ای کشا ردو روا ۳02۲ 
وله وصدفنا وَأجثنا داعی النّه سول نی مُوالاة مَولینا وَمَول 
آله و تصدیق کردم و اجابت کردم داعی خدا را و پپروی کردم از رسول س در مورد دوستی و اطاعت مولایان و مولای 
لمومنین. آمیرالژینین غلن بن آببطالب عتالّه وآخی زشوله 
۳ امپر مومنان علی ؛ بن یی طالب بنده خدا و برادر رسول او 
دیق الا دک اجه علی بربنه لو به یه ودیئه الق 
رن چت او بر آفریدگانش آن که خداوند پیامبرش و دین حق 
لثبین» لا لین اللی وخازناً لعلیه وعیبة عَیب ای وموضع ی ال 
آشکارش را بوسیله او تایید کرد نشانه و پرچم دین خد ا و خزینه دار دانش او و گنجینه غیب خدا و جایگاه راز خد 
وآمیق اللّه علی عَلفه. س تن نا انا معغنا منادیاً 
و امین خدا بر خلق او و گواه او در آفریدگانش خدایا ای پروردگار ما ما شنیدیم منادی 
بادی للامان» آن امثوا ره قامتا. ریا فاغفز نا ویناء وی عا 
را که ندا ی کرد برای امان رو می گفت) امان آورید به پروردگارتان پروردگارا ما هم یمان آوردیم پس بیامرز گناهانغان را و بدحامان 
ستتاینا. وتوفنا مَع را ریا و انا ما وعذتنا علی سل ولا 
را پوشیده دار و ما را با نیکان بیران پروردگارا عطاکن به ما چیزی را که بوسیله فرستادگانت به ما وعده دادی و 
تحرنا یوم وم الق رک لا تیف المیعات ف یا را لت لاک آجنا 


در روز رستاخیز رسوایان ِ براستی تو خلف وعده نی کنی» پس ما ای پروردگار به احسان و لطف تو اجابت کردم 


دعیق. وا ازشول وصتفا. وتا عول زین وکتز 
داعی تو را و پیروی کردم از رسول تو و تصدیقش کردیم و نیز تصدیق کردم مولای مومنان را و کافر شدیم 
پالجنتِ والسَاوتِ. فوّنا ما یناه واخشزنا مع یتنا فلا کی 
به جبت و طاغوت (غاصبان حقوق آن حضرت) پس والی ما گردان آن را که ما به ولایت برگزيدیم و با 
اماماغان محشورمان کی که براستی ما بدیشان 
مُوْمْون مُوقلون» و مُسلمون. اما بسرّهم وعلانتتیی» وضاهده 
مان و اعتقاد دارم و تسلیم انم مان داریم بر نحانشان و آشکارشان و حاضرشان 
واه وحیهم ومتتهم. ورضینا کیغ یمه وَقادهٌ وسادة و حشلنا ی 
و غاببشان و زنده شان و مرده شان و خشنودمم به امامنشان و آقاییشان و هیا ما را د 
۱ 
ماپین خود و خدا از ز سایر خلق کافی هستند نجويم بجای اب پشان بدیی ونگیرم جز ایشان همدبی (یا معقدی) 
وبا ال اه من کل من تصب له حزباً مق اْجن والائس من الاولت 
و ببزاری جویم به درگ ه خدا از هر که برپا کند در برابرشان جنگی از جن و انس از اولین 
والأخرین و کنزنا بالجنتِ والطاعوتِ والوثان ره وآشماعوه 
و آخرین و کافر شدیم به جبت و طاغوت و بتهای چهارگانه و دنبال روندگان 
وتباعهن. و من والهم من اج والانس. من آول اهر لی آخرهه 
و پپروانشان و هر که دوستشان دارد از جن و انس از آغاز روزگار تا پایان 
له نا نشهدل ] آتا دی با دا به مُحَتدُ و ال 3 دی 
خدایا تو را گواه می گیریم که ما متدین هستی بدانچه متدین شد بدان ممد و آل ممد درود خدا بر او 
یهن و ما 7 ودیننا ما دائوا پف ما ۷ به فلّن ما دائوا به 
و برایشان باد و گفتار ما هیان است که آا گفتند وین ها هان مت که آحا متدین بدان بودند هرچه 
را آنان گفتند ما هم گفتيم و هرچه را آنان متدین شدند 


ن. وما آتکزوا انگزنا. ومن والوا این وم عادوا عادیناه وم لوا 
ما هم شدم و هرچه را انکار کدند ما ا تکار کردم و هرکه را دوست داشتند دوست دارم و هر که را 
دشمن دارند دمن دارم و هر که را لعن کردند 
متا وم ترا مه رانا جلف ومن ترحموا علیّه ترحمنا ی آمتا و 
لعن کنيم و از هر که ببزاری جستند بیزاری جوئیم و بر هر که ترحم کردند ترجم کنیم اعان آوردیم 
سلمناء و زضینا و انا ماغدا صلواث ال علنهم» الَهم فم نا یات 
و تسایم و خشنود گشتم و پیروی کردم از سروراغاندرودهای خدا بر ایشان باد خدایا پس تو آن را برای ما تکمیل کی 
ولاتسلیناة, و اجه مشتفا : ابتاً عندنا» ولا نع مشتعاراء واخینا 
و از ما سلب مفرما و آن را پایگاهی ثابت در پیش ما قرار ده وپایگاه عاریت و موقتش قرار مده و زنده مان 
ما یتنا عم وایشنا (ذا نا عَلیی ال محمد آیْمشنا. قبهم لام وایاهم 
دار بر همان تا هرگاه که زنده مان داری و بیراغان بر آن هرگاه میراندی مان آل مد پیشوایان مایند به آحا اقتدا کنم و آنان را 
نوالی» وعوَه ده له نمادی. قاجعن مهم ی انیا والاأخْرَة وم 
دوست دارم و دثمنشان را که دثعن خداست دشمن دارم پس ما را در دنیا و آخرت با ایشان قرار ده و از 
امین فلا بنلك راضون. يا آزحم این 
مقربان درگاهت گردان که براستی ما به همان خشنودیم ای تحربانترین مربانان. 
پس از پایان دعا. بار دیگر به مجده برو و صد مرتبه امد له و صد مرتبه شکرا له بگو. 
امام(علیه السلام) در ادامه فرمود: هر کس که این عمل عمل را بجا آورد» پاداش کی را دارد که در روز 
غدیر. نزد رسول خدال(صلی الّه علیه وآله) بوده و با آن حضرت بیعت کرده است.(13) (مرحوم محذث 
ی می کوید: کمتر است که اين نماز نزديك ظهر یا شود که مقارن نصب حضرت علی(علبه السلام)به 
خلافت بوده است). 


واز «شیخ مفید»(رجه الثّه) نقل شده است که این دعا را در روز «غدیر» می خوانی: 


هم از ی آستللت بت محئد یی وء ی ولیك وا ان ولمذر ای 
خدایا از تو درخواست کنم به به حق مد پیامبرت و به حق علی وی تو و بدان منزلت و مرتبه ای که بدان 
خصضتها به ذون خلك. آن صلی علی محند وعلن» وآن تبدء صا 
وسیله آن دو را از سایر مخلوفی خود وی تین مد مد و علی و از آنان شروع کنی 
نی کل بر عاجل للم صلٍ علی مُحنّد و آلي مُحَمّد ال لا 
در دادن هر خبری که فوری ری 
العاة الساذةء والجوم هرق والأغلام الباور ساسة المباد. 
و خوانندگان 0 0 های فروزان و تدیبرکنندگان کار بندگان 
ن البلای» والقة امرس والشفية التاچیة. لجارة فلج 
ی ۹ اه و تفه اه و ات کتووای ات در قوزاهای 
نارة ألٌَ ل علی شخند و آل شعند. ان عللت. ورکان 
ژرف پرآب خدایاً درود فرست بر مد مد و آل مد گنجینه های دانشت و پایه های 
توجبدلك. ودعام دینك ومعاین کرامیك. وصفوتك من ریات 
حکر توحید تو و ستونحای دین تو و معدنمای کرامتت و برگزیدگان از خلقت 
وخ من خلت نیام اجباء اانرار والباب المبقلی به 
و مترین آفریدگانت آن پرهیرکاران و برگزیدگان نیکوکار و درگاهی که مورد ابتلای مردم است 
التاش» مَن آناء نی وَمَنْ آباء موی له لٍ علی مُحَمّد و آل 
هر که بدان درگاه ی 
ُحّد. آفل الک این آمزت بعضتلیین وذوی الفزیی اّذ 
مد اهل ذکی که دستور فرمودی رسش مسائل از با دستور فرمودی 


مودصم وفرضت حنَهم و جعلت اجه معاد من اف فتض انارهن, له 
به دوست داشتنشان و حقشان را واجب کردی و کث 0 (و سرمنزل) کسی قرار دادی که آثارشان را پیروی کند خدابا 


صل علی مُحَمّد مُحتّد و آل مُحنّد. کا آمزوا بطاعیك. وا عن مفصبیك. 
درود فرست بر مد و آل مد چنانچه دستور پیروی تو را دادند و از نافرمانیت نمی کردند 
ود عبادك علی وخدانتيك اه ای سکلت ق مُحَمّد نك 
و بندگانت را به یکانگیت راهایی کردند خدایامن از تو ی خواهم به حتق مد پیامبرت 
ونجیبك. وصنويك وآمینك. وزشولك ال لك وق 
و گرای و برگزیده و امین تو و فرستاده ات بسوی خلق و به حق 
مبرالمژینین. ویغشوب الین. وید از الحجلین. آوصی او 
میرمومنان و پیشوای دین و رهبر سفیدرویان آن وصی با وف 
دیق الا دک الفاژوفی ین اي والباطل» والشاهد لت وال 
و صدیق آکبر و جداکننده بین حق و باطل و گواه تو و راهنایی کننده 
ی والضادع پآمرك. والنجاهد نی سببك. لم ده فيك لو 
بر تو و آشکار کننده دستورت و (و ناراحتش نکند) درباره تو ملامت 
ام آن تضلن علی مُحفد و آي مُحقد. وان نی فی هذا الوم 
ملامت کننده ! ای ی و آل مد و مرا زر هی در ان روزی 
نی عَمَدت فبه لك ال نی آغناق خَلمْكَ واکلت لها و 
که بستی بای ول خود بان (اامت) درکن لیر وکامل گرداندی برای نا ین | 
العارفین بزمیه. والْمّین ب ون ری ۳ 
عارفان به حرمتش و اقرارکنندگان به فضل او از آزادشدگان و رهاشدگانت 
ولا تُشیث بی حاسیی الیعم الم فا جعَلی عیتلة نکر 
۳ ن را عبد رگ 
ویک نی السّماء یم ال مهو وق ا لاض یو ای 
و نامیدی آن را در آسمان روز عهد معهود و در زمین روز با ن گرفتن 


لماخوذ. والجنع ی صلٍ عَی مُحمّد و آل مُحمّد. وآفرز به 


خود قرار داده ای 


و انجمن بازخواست شده درود فرست بر مد و آل تمد و روشن کین بوسیله اش دیدگان 
غیوتا. اج به شفلناء ولا ْضلنا بغد لد هدَیشا. واجعلن لاثثیلت ین 
و 
الشاکرین. یا آزحم الزاهین وی وب وتف 
اک وه هش نس 
یضرا خزمتك. وَکرمنا بی وَشرَفنا بعغرفیه. وهدانا بئوره یا زشول 
ی ۳ 
له یا آمبرالموینین,علیکا وعلی عتریکا وغل مُحتیکا متی آفضل 
خدا ای امیرموّمنان بر شا و بر عترت شا و بر دوستان شا کترین 
اللام ما ی الیل والتمازه ویکا نوج ال اه ری وربا نی 
سلام و درود من باد تا برپاست شب و روز و بوسیله او رو کنم بسوی خدا پروردگار من و پروردگارتان در 
تجاح طلبتی» وقضاء حوانجی» تسب مُوری» له نی آشتلل 
موفتق شدن به مقصودم و برآورده شدن حاجاتم و آسان شدن کارهایم خدایا از تو خواهم 
مُحقد و آل محقد. آن ضلن علی مُحند و آي محد. وآن تلع 
به حق مد و آل مد که درود فرستی بر مد و آل مد و لعنت کنی 
جح حَّ هذا الم ,وانگر خزمتة. فص عَن سبات لافاء ثورلت. 
یو رو ۳ ۲ موی 7 ور و و۳۳3 
فبی اه لا آن یم لوزه. الم رخ عَن آهل بت مُحنّد تییل. واکشف 
ولی خدا هم نی خواهد جز آن که نورش را آشکار کند خدایا گشایش ده به کار خاندان مد پیامبرت و برطرف کین 
عنهم وکین غن الموینین الکربات. له املاء ۳ 
از ایشان و بوسیله ایشان از اهل ایان گرفتارما و محنتها راخدایا پر زمین رابوسیله ایشان از عدل و داد 
اما ور و هه ما عم ۱ 
چنانچه پر شده از ستم و بیداد و وفا کی برای آتحا آنچه را وعده دادی به آنما که براستی تو خلف وعده نمی کنی. 


0 به سبب عظمت روز (غدیر) و مباری و مجنت آن» مناسب است که برادران مومن» با یکدیگر 
در این روز عقد اخوّت و برادری بخوانند و پیوند برادری و همکاری را میان خویش میتی تر سازند. 
مرحوم «حاجی نوری» در «مستدرك الوسائل» می گوید: دست راست خود را بر دست راست برادر 
موّمن خود بگذار و بگو: 
واَیك نی ای وصافيفك نی ای وصافخك ی ای وعاهدث ال 
برادر شدم با تو در راه خدا و دوست باصفایت شدم در راه خدا و مصاخه کردم با تو در راه خدا وعهد کردم با خدا 
وعلایکته وکبه وزسله نی والیَْةالعغضومین غلیهم السلامه 
و فرشتگانش و کناایش و رسولانش ویجبرانش و امامان معصومین علیهم السلام 
علی نی ان کثث من آهل اجه و السْفاعة» وَأَذن ی بان اذل اجه لا آذغلها لا وان معی 
بر این که آگر من از اهل تمشت و اهل شفاعت بودم و اجازه ام دادند که داخل شت گردم داخل نشوم جز با تو 
آنگاه برادر مومن می گوید: 


رل 


قبول کردم 

آنگاه بگو: 
اسمّطث عنك جمیع وت الاخوّق ما لا شاه و العاء و لیر (15) 
و ساقط کردم از تو مای حقوق برادری را جز شفاعت و دعا و زیارت. 


۴ ت ۰ ۰ " ۲ مج ۰ ۲ ۹ ۹0 
در این صورت. وقتی که طرف مقابل قبول رد. برادر معنوی یکدیکر خواهند شد و چون وظیفه 
اخوّت بسپار سنگیر است» هه حقوق برادری را جز زیارت دعا و شفاعت به یکدیگر ی بخشند. 


روز بست و چهارم (روز خانم خی علی(ع) و روز مباهله) 


بست و چهارم ماه ذی اجّه. یادآور دو خاطره حج تاریخی در اسلام است 
1 روزی است که امبر مومنان علی(علیه السلام) در آن روز. در حال رک انگشتر خود را به سائل 
فقیر عنایت کرد: این عمل خالصانه و ایثارگرانه امیر مومنان(علیه ون بقدری پرارزش بود که آیه 55 
سوره مائده در شأن آن نازل شد: «(ب ول له و سول و این آمنوااآنی ون الضلاة و نون 
را و هم راکفون): سرپرست و ول شا تنها خداست و پیامبر ام اعان آورده اند: هاما که 
فاز را برپا ی دارند و در حال رو زکات می دهند!»(1) 
جا دارد که مومنان با یادآوری این خاطره تحم و تفسپر آیه شریفه» و ذکر مناقب و فضایل 
امیرمومنان(علیه السلام)این روز را گرای دارند و خود نیز در تصدّق و انفاق به فقرا و نیازمندان» به آن 
حضرت تأمّی جویند. 
2 واقعه مج دیگر «مباهله» رسول خدا با مسیحیان نجران است.(2) 
پس از گفتکوی فراوان نصارای نجران با رسول خدال(صلی الّه علیه وآله) درباره حضرت مسیح(علیه 
اسلم) سراجام علای نصارا از پذیرفان حق خودداری کردند و کار به مباهاه کشیده شد. (مباهاه یعنی 
فرین کردن دو تفر نسبت به یکدیگر که هرکس ناحق می کوید گرفتار مجازات الهی شود). 
براین امر توافق شد که در چنین روزی مسیحیان نجران با رسول خدا «مباهله» نمایند و نفرین کنند که 
هر کروه و جمعیتی که ناحق می کوید. رسوا و مجازات شود. 

خداوند طبق آیه 61 سوره آل عمران به پیغمبر(صلی الّه علیه وآله) فرمود: «ْمَن حاجُكَ فیه ین بعد ما 
جاءل من الم قفل تالا ذع ابا و آبنایم لساعنا و ساءة و سنا و سک 2 تتثهل فتجعل لته 
لّه ی الکاذپین): هرگاهبعد از لر و دانشی که (درباره حضرت مسیح(علیه السلام)) به تو رسیده. 
کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخزند. به آحا بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنيم» شا هم فرزندان 

خود راز ما زنان خویش را دعوت نايم شیا هم زنان خود را: ما از فوس خود دعوت کنيم. شا هم از 

تفوس خود: آنگاه مباهله کنج: و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهم». 
پیرو این دستور الهی. رسول خدال(صلی الّه علیه وآْه) در حالی که فرزندش حسین(علیه السلام) را د 


آغوش داشت و دست حسن (علیه السلام) را در دست گرفته بود و علی و فاطمه(علیها السلام) نیز 
همراه او بودند. به سمت محل مباهاه حرکت کرد. نصارا» چون چنین جمعیتی و نشانه هایی را از نزديك 
شدن کفر الهی دیدند. وحشت کردند و از (مباهله) منصرف شدند و حاضر به پذیرفتن جزیه 
گردیدند.(3) این داستان نشانه دیگری از عظمت اهل بیت(عليهم السلام) و حقانتّت رسول خدا(صلی 
له علیه وآله) و دين اسلام است 
بنابراین» بسیار شایسته است مسلیانان در چنین روزی» با یادآوری و آگاهی پیشتر از این جریان» 
عظمت و بزرگی رسول خدا و اهل بیت پاکش را به خاطر آورند و بر معرفت خویش نسبت به آنان 
بیفزایند» و به شکرانه آن به نیازمندا ن انفاق کنند. 
بر اب بای ورین آن نقل شده است 
این روز را به شکرانه این برکات بزرگ. روزه بدارد.(4) 
و0 لش را پوشد و خو را رید( 
دنم ساعت قبل از ظهر. دو رکمت نُاز بخواند: در هر رکعتی يك مرتبه سوره «مد» و ده بار سوره 
«قل هو اللّه احد». ده بار « ت و ده بار سوره «ان انزلناه» را بخواند. 
در روایتی از امام صادق(علیه السلام) برای ی باداش فراوانق در شننه اشت:(6) 
4 دعای روز «مباهله» را بخواند که ا از امام سس السلام) قل شده است و آن چنین است 
۳ ۳۳۹ و کل یات کی الم نی شالت 
خدایا از تو خواهم از درخشنده ترین مراتب درخشندکیت و همه مراتب آن درخشنده است خدایا از تو خواهم 
هك کل ملق ستلك من جلایت اجه و کل جلالك جلیل» 
به تقام مراتب درخشندکیت خدایا از تو خواهم از باشوکت ترین مراتب جلالت و تام مراتب جلال تو شوکتند است 
نی آسعلک بلایت ,الق آسعلت من جبل بانج 


خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت خدایا از تو خواهم از زیباترین مراتب جال تو و 


کل جالات جمیللهم نی شلات بالات کلم ان آذعولد کا 
همه مراتب جالت زیباست خدایا از تو خواهم به مه مراتب جالت خدایا تو را خوام چنانچه 
مرتی, قاشتجب لی کا وعذتنی. للم نی آستلكک ین یلك 
دستورم دادی پس دعایم را به اجابت رسان چنانچه وعده ام دادی خدایا از تو خواهم از بزرگترین 
باغظیهاء و کل عطمیل عَطبه له ان آستلک بعطمیک کهاء ال 
مرانب عظمتت و همه مراتب آن بزرگ است خدایا از تو خواهم به مه عظمتت خدایا 
ی لت من ورلك بنوره» و کل ورلت ی لیم ای آشئلاث پنورلة 
از تو خواهم از تابنده ترين مراتب روشنبت و همه مراتب آن تابنده است خدايا از تو خواهم به نام مراتب روشنبت 
که هم ای لك من رخمیك باسمها. و کل مك واسعة 
خدایا از تو خواهم از وسیع ترين مرانب رمتت و همه رمت تو وسیع است 
الم نی آسعلك پرخمیك کلهاء له نی آذغولت کا آمزئنی» 
خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت ی رن همچنانکه دستورم دادی 
قاشتجبٍ ی کا وعذتنی. هم نی شئللت من کالك با که و کل 
پس اجابت کی دعام را چنانچه وعده فرمودی خدایا از تو خواهم از کاملترین مراتب کمالت و تام 
کات کامل. الم ری اسعلات بکراک که الم نی شلک من 
مراتب آن کامل است خدایا از تو خواهم به تمام مراتب کالت خدایا از تو خواهم از 
کیان باتیها. و کل کمای تلهم نی سکلت بکیایلت که 
قامترین کلمات و مضنانت و نام کلیانت تام و تام است خدایا از تو خواهم به کمانت همگی 


الم لنی اسئللت من آنمایك بارهاء ول نما بر الم ان 
خدایا از نو خواهم به بزرگترین نا مایت و همه ناحایت بزرگ است خدایا از 
آستلك بانمایك کهاء آللهع ای آذغول کا آمزتنی. فاشتجب نی کا 
خواهم به نانمایت مکی خدایا من تو را ی خوائم چنانچه به من دستور دادی پس به اجابت رسان دعام را 
وعذتنی. الم لنی آشعلک من عرك باعزهاء و کل لت عَریرنه 
چناچه وعده ام فرمودی خدایا از تو خواهم به عزیزترین مراتب عزتت و همه مراتب تو عزیز است 
له نی استك بیرّیكت کلهاء له نی سکلت من مك آمضاهاء 
خدایا از تو خواهم به هه مراتب عزتت خدایا از تو خواهم به گذراترین اراده و خواستت 
وف مسبّیك ماِيةء له نی آسعلك بمشیّكت کهاء الم نی آسعلات 
و همه مراتب اراده تو گذراست خدایا از تو خواهم به تمام مراتب اراده و خواسنت خدایا از تو خواهم 
ذرتك ای استطلت عا علی کل شیء و کل فذریك مُشتطیا. له 
بدان قدرتت که بوسیه ین گرفتی کرچه ممام مراتب قدرتت برتری گیرنده است خدای 
نی آشتلك درك کلهاء ۳ نی آذعوك کا آمزتنی فاشتچب ل 
از تو خواهم به تام مراتب قدرتت خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی تو هم اجابتم کی 


2 ره 2 7 و9 ب م2 2 ‌ 7 تک و ور 3 ۳ یر 
کا وعذتنی. له انی آسعلک من عْیلك پانشده وف عليك نافده 


م2 


چنانچه وعده فرمودی خدایا از تو خواهم از نافذترین مراتب دانشت با ا ین که تام مراتب دانشت نافذ است 
لا استلات بیلی که ال ای شالت من قوللتبازضاف وکل 


خدایا از نو خواهم به مرانب دانشت هگی خدایا | از تو خواهم از پسندیده ترین گفتارت و تام 


وت رضیْ. ال نی آشعلات بات که له نی آشعلات من مسایلات 
گنتار تو پسندیده است خدایا از تو خواهم به همه گفتارت خدایا از تو خواهم به حبوبترین چیزی که از تو درخواست شده 
باخنها» وکا لك حبیة. له آسعلك بمسائلت کهاء للم ای 
همه آ ما پیش تو محبوب است خدایا از تو خواهم به ام آنچه از تو درخواست شده خدایا من 
آذغولة کا آمزتنی, فاشتجب لی کا وعذتنی الم ای آسعلك من 
تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابتم کی چنانچه وعده ام فرمودی خدایا از تو خواهم به 
شفك بآشرفه. و کل شرفك شریف. اه لنی آستلت بشرفك که 
شریفترین مراتب شرفت و تمی مراتب شرف تو شریف است خدابااز تو خواهم به مراتب شرفت همگی 
نی آشئلات من سطانك بآذویه» و کل سلطا دام مان 
خدایا از تو خواهم به حق بادوامترین مراتب سلطنتت و تام مراتب آن دای است خدایا از تو 
اسعلت بسآماك .الم ری آستللت من ملک پآفخروه وک ملک 
خواهم به مراتب ساطنتت همگی خدایا از تو خواهم به گرامایه ترين مراتب فرمانروابیت و تام مراتب فرمانرواییت 
فاجز. ال نی استك بفلکك کلّه, الم نی آذغوك کا آمزتی» 
گرافایه است خدایا از تو خواهم به تام مراتب فرمانرواییت خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی 
فاشتچب ی کا وعنتی. للع نی آسعلك من علایك باطلا و کل 
پس اجابتم کن چنانچه وعده ام فرمودی خدایا از تو خواهم به والترین مراتب بلندیت و تام 
علاْكَ عال. الم نی آسعلات بعلایك که آللهع ان شلات من ايایك 


مراتب بلندی تو والاست خدایا از تو خواهم به والنرین مراتب بلندیت همگی خدایا از تو خواهم به 


اعبها. و کل لت عب الم رن اشعللت باالت که الم نی 

شگفت ترین آیات و نشانه هایت و هه آیات تو شگفت است خدایا از نو خواهم به آیاتت همگی خدایا از 
سك من مك بافنیه. و کل مك دم الم ای آسعات بعیك کی 

نو خواهم به قدیترین نعمتت و همه نعمتهایت قدیم است خدایا از تو خواهم به همه افسام نعمتت 

للم نی آذغوك کا آمزتنی. قاشتجب ل کا وعذتنی. الم نی 

خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابت کی دعایم را چنانچه وعده فرمودی خدایا من از 
۷۳ 

خواهم به آنچه تو در آنی ز مقامات و قدرت و عظمتت خدایا یا از تو خواهم به حتق هر مقام 
تسد آشعاك با تجیلنی به حبن آش لت با یال 

و هر قدرت و عظمتی که د داری خدایا من از تو خواهم بدانچه به اجابتم کنی بد بدان هنگایی که تورا خوانم ای خدا ای که 
له الا انت. اسعلت بنهم لا (24 الا انت» يا لا 2 لا انت. آشعللق ملال 

معبودی جز تو نیست از تو خواهم به درخشندگی (یا ارهندی) کلمه «لاله ا۶< انت» ای که نست 
تینوی وتان 

لا (4 الا نت با لا 4 الا نت اشتللت بلا 4 الا انت. الم نی آذو 


اش 


و کلمه «لا ال ۷۱ انت» ای که معبودی جز نو نیست از تو خواهم به کلمه «لااله انت» خدایا تو را خوام 


ک آمزتتی» فاشتجب ی کا وعنتی» له از آستلك من رژقك 
چنانچه دستورم دادی پس اجابت کین دعایم را چنانچه وعده ام فرمودی خدایا از تو خواهم از عموی ترین اقسام روزیت 
> سن کی ی سا را ار ی 
بای و کل رزقك عام للع ان اسعللک برزقك که للع نی اسعلت 


و قام اقسام روزی تو موی است خدایا از نو خواهم به مام اقسام روزی تو خدایا از تو خواهم 


ین عَطایك بآهتای و کل عَطاْلَ هنون. له نی آستأك بعطایْك کل 
ك#ِ عطایای تو و تام عطاهایت گواراست خدایا از تو خواهم به تمام عطایایت 
له ای استلات من رباعم ول خیرلة عاجل. الم نی 
خدایا از تو خواهم به فوری ترین خبر و نیکیت و تام نیکیهای تو فوری است خدایا از 
سکلت پیلک که للم انی آسکلت من فضك بافضله. ول فضلات 
تو خواهم به نمام نیکبهایت خدایا از تو خواهم به فزونترین فضل تو و همه فضل تو 
فاضلّ. الم لق آشتلت بفضلاک که هم نی آذغولة کا آمزتنی. 
فزون است خدایا از تو خواهم به فضل تو همگی خدایا یز چناچه دستورم دادی 
قاشتجب ل کا وعذتی. الم صل علی مُحَمّد و آل مُحَمّد. وَابعثنی 
پس اجابتم کی چناچه وعده ام فرمودی خدایا درود فرست بر مد و آل مد و برانگیز مرا 
علَ الرمان بل , والضدیق له السلام , والولاة علن 
با دا شتن امان به خودت و تصدیق به رسولت که درود : بر او و آلش باد و ولایت علی 
ین آبیطالب. و الا من عَذوّو والایتام الا تیه من آل مُحتّد له 
بن ای طالب و بزاری از دشعنش و اقتدا به امامان از آل مد علیهم 
الشلام فا قَذ وضیث بذک یا زت. هم صلٍ علی مُحمّد غبدلة 
السلام زیرا که من خشنودم بدین ای پروردگار من خدایا درود فرست بر مد بنده 
وزشولت نی الاولین. وضلٍ علی مُحَمّد فی الاخرین. وصل علی 


و رسولت در زمره اوَلین و درود فرست بر مد در زمره آخرین و درود فرست 


مُحیّد نی الْعلاء الأغلی. وصلٍ علی مُحتّد فی المزسلین له آغط 
اب۱۳ 
مُحَّدا الوسیاة ما اسف مضه 2 ولدرجَة الکبیرت له صل 
۱9| 
علی مُحَد و آي مُحشد. وی یا رَفتی» وبارلك لی فا ای 
بر مد و آل شمد و قانع کی مرا بدانچه روزم کرده ای و برکت ده به من در آنچه به من داده ای 
واخقطنی فی عَیبتی. وک غاب هو ی له صل علی مُحّد و آل 
و نگهداری کین مرا در عيبتم و هر غایی که مربوط به من است خدایا درود فرست بر مد و آل 
مُحتّد. وَابْعّی علی الامان بك , والقضدیق برَشوك الم صلٍ علی 
مد و برانگیزم بر اجان به خودت و تصدیق به رسولت خدایا درود فرست بر 
محقد و آل محشد. وشتلك بر لح رضوائك والجتة. او بل من 
اتقو یی و زا یی 
سر ار محطك ولتار» هم صل غلی محنند و آل مُحَمّد. واخفطی 
یا ی ی یت چاه ییا تا یو یی 
ین کل مُصیبة» ومن کل بلیّف» قمن کل 4 قوة ومن کل فنتة. وین کل 
از هر پیش آمد ناگوار و از هر گرفتاری و از هر شکنجه و از هر فتنه و از هر 
بلاء» ومن کل شرٍ» ومن کل مکزوه» وین کل مُصيبة. ومن کل افف. 


بلا و از هر بدی و از هر ناراحتی و از هر مصیبت و از هر آفتی 


۳71 


لث آو تزل من الشماء ال الا تَزض فی هه الساعقء وف هه البق 
که نو هیا هه از ۱ داهن رم تال شوخ هر این شاعت ود هو این نشف 
وق هذا الوم وی ها اش وف هه اتف للم صلٍ علی مُحّد 
و در این روز و در این ماه و در این سال خدایا درود فرست بر شمد 
و آل مُحمّد» وافْیم یی من کل شور وین کل عنجة. ومن کل اسیفامة. 
وتو وی وود ین 
يف فرح ون کل عافیة. وین کل سلامة. ومن کل گرامّة ون 
یی 
کل رزق واسم علال طیّب وین کل نفقة» ومن کل سعة. تلث آوز 
هر روزی فراخ حلال پای و از هر نعمتی و از هر وسعتی که نازل شده یا بعد از اين نازل شود 
رل من الشماء ال الازض نی هذه الساعة» وف هنه له قق 
از آسمان به زمین در اين ساعت و در اين شب و در 
هذا الیزم» وفی ها الشهُر» وف هن السَتة. له از کانث دلوی فد 
این روز و در اين ماه و در این سال خدایا آگر چنانچه کناهام 
ات وی عم توالت ی وَتلَ» وَعْرَتْ حالی عندّك 
شرمنده کرده است چهره ام را پیش تو و حائل شد میان من و تو و حالم را پیش تو تغیبر داده 
قانی آشتاك بثور مك نی لا مسق وبوجُه مُحَمّد خبيبك 


پس از تو خواهم به حق نور ذاتت که خاموش نشود و به آبروی مد مصطفی حبیب تو 


المضطنی. وبوجه ول ع المزتضی. ويحتي آوبلت 
ه آبروی ول تو علی مرتضی و به حق اولبایت که برگزیدی 
بت آن فصن عل شعشد و آي معند وآنقث ل ما ی بن 
ی 
دوب» وآن تفصتنی فب بت من عمری. وود بك ال ان ود فی 
گناها را و نگاهم داری در آینده عمرم و پناه ی برم به تو خدای ین ِ 
شیء من معاصيك اد ما آبقیی» خی تتوفانی وآنا للْ مطیغء وان 
به یک از گناهان و نافرمانیهایت هرگز تا زنده ام (یعنی) تا آنگاه که مرا بیرانی و من فرمانبردار تو باشم و تو 
نی راض. ون تم ی عملی باخسیه ول لی وابه اجه وا 
1۱5 
بی ما آنت له با ال الثوی ویا ال اوق. صل علی عفد 
و انجام دهی درباره من آنجه را تو شایسته آنی ای اهل تقوا تسه اس پا هود قت یز 
و آلٍ مد وازمنی برحَتك با آزحم الراجین.(7) 


و آل نمد و رح کی به من به رمت خوبش ای مربانترین حربانان. 


روز بست و« پنجم (روز نزول سوره هل آتی) 
روزی ی 


ت که سوره (هل اتی) در آن روز نازل شد.(1) 
در شأن نزول اين سوره جمم زیادی از علهای شیعه و ستی نقل کرده اند که امام 
حسن و امام حسین(علیه| السلام)بهار شدند و پیامر(صلی اللّه علیه واه به 
عیادتشان آمد و به علی(علبه السلام) فرمود: چه خوب است برای شفای آا 
1 
حضرت علی(علیه السلام) و حضرت فاطمه(علیها السلام) و فضه برای شفای 
آنان سه روز روزه نذر کردند. 
وقتی که حسنین(علیهبا السلام) شفا یافتدد. آنان برای ادای نذر روزه گرفتند - و 
مطابق برخی از روایات حسنین(علیهما السلام) نیز روزه گرفتند - در حالی که از 
نظر موادٌ غذایی در زمت بودند. به هنگام افطار که مقداری ان را رای افطار 
آماده کده بودند. صدای 3 | شنیدند که تقاضای کك داشت. علی(علیه 
لسلام) و فاطمه(علبها السلام) و فضه و حسن و حسین(علبها السلام) نا 


خوذ را به ان مسکان دادند و خود ذر آن شب جز آب ننوشیدند 


غروب فردا نیز به هنکام افطار نمی ظهار نباز رد و بار دیگر جریان شب 


سا و رن نی 


بزرگوا ری و 


بثار از سهم نان خود گذشتند و ۱ مره 


فردا نیون ی ویس آم یرود نی 
له علیه واله) آمد. چشم پیامبر به چه ها افتاد که از شدّت کرسن؟ 
لرزیدند: 
علت را جویا شد و علی(علیه السلام) ماجرا را تعریف کرد. پیامبر(صلی اللّه علیه 
جبرئیل فرود آمد و سوره هل آتی (انسان) را از جانب خداوند آورد. در این 
سوره از ایثار توأم با اخلاص اهل بیت(علبهم السلام) به عظمت و بزرگی زیاد 


برای این روز اعالی دک شده است 

1 مرحوم (سیّد بن طاووس) از (شیخ مفید) نقل ی کند که مستحب است 

در چنین روزی روزه بگیرند زیرا در چنین روزی خداوند فضیلت و برتری اهل 
بت رسول خدا را آشکار ساخت.(3) 

2 در شب بست و پنجم و روز بست و پنجم برای تأمّی به آن بزرگواران 

انفاق و اطعام و صدقه دادن به فقرا مناسب است(4) 
3 مناسب است در این روز سل زیارت انجام دهند و مه (علیهم السلام) ر 
زیارت کنند مخصوصاً خواندن زیارت جامعه در این روز مناسب است.(5) 


روز اخر دی اجه 
اين روز» روز آخر سال اسلای ری است. لذا ۳ (سیّدین طاووس) نقل کرده است که 
در این روز دو رکعت ناز می خوانی و در هر رکمت. يك مرتبه سوره (مد) و ده مرتبه 
سوره(قل هو الّه) و ده مرتبه يف الکرسی) را می خوانی و پس از نماز می گویی: 
هم ما علثٌ نی هذه ال لستة من عمل یی عَله وم توضفه 
خدایا آنجه ا انجام دادم قزر این تال :۱ ز اعمایی که مرا از آن می فرمودی و راضی بدان نبودی 
وس ول تسه ودعوتتی | ی الب ید اجترانی علیْك» للم نی 
ات کی با دود نمی بر از 
دلبری کردم بر تو خدایا من از آن 
آشتْیزلة له فاعفز لی» وما عیلث من عمل یی ال اه ی 
اععال آمرزش می طلبم پس بیامرز تما را و هر عملی که انجام دادم از اعبالی که مرا به تو نزديك 
گرداند پس آن را از من قبول کی 
وا فطغ وجاتی منت یاگرع. 
وین خودت ای ی 
ام وت ار دس هو 





اللهم مجل لولیک الفرج 
یه کننده: ممدعلی شم و طان 


